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  ۱۰۲پيشگفتار هيئت تحریریه نشریۀ ميليتانت
 

 
در هفتادمين سالگرد تأسيس اسرائيل حکومت ترامپ سفارت 

اورشليم انتقال داد که منجر به اعتراضات آمریکا در اسرائيل را به 
ها نفر از جوانان ای مردم غزه و در پی آن کشته شدن دهتوده

 معترض توسط سربازان اسرائيلی شد.
 

نشریه ميليتانت را با مطالبی در مورد  102از اینرو انتشار شمارۀ 
کنيم.  به دنبال آن مقالاتی در نقد به وضعيت فلسطين آغاز می

،  «حکومت انسانی»زب کمونيست کارگری در بارۀ مواضع ح
های انقلابی ایران در باره اول ماه مه بيانيۀ گرایش مارکسيست

های انقلابی ای از سوی رفقای گرایش مارکسيست، مقاله201۸
ای به مناسبت افغانستان در بارۀ مسایل افغانستان، و نهایتاً  ترجمه

نخستين بار در این نشریه برای  پنجاهمين سالگرد تولد لنين را
 کنيم.منتشر می

 
بار در  4ما قصد داریم نشریۀ ميليتانت را به شکل مرتب حداقل 

 سال انتشار دهيم. 
 

ميليتانت -های انقلابی این نشریه در سایت گرایش مارکسيست
militaant.com افدیبا فرمت پی (PDF ) انعکاس می

 یابد. 
 

که مایل به همکاری با نشریه هستند  از دوستان و رفقایی
شود که با ایميل نشریه  درخواست می

contact@militaant.com   تماس حاصل کرده تا
 ها داده شود.ترتيب همکاری

 
 این نشریه را بخوانيد و به دوستان و رفقا خود معرفی کنيد.

 
ظات و نقدهای تمامی خوانندگان استقبال ما از نظریات، ملاح

 کنيم به آنها پاسخ دهيم.کرده و تلاش می
 
 201۸مه  25مطابق با  1٣9٧خرداد  4

 هيئت تحریریۀ ميليتانت
 

contact@militaant.com   
 
 
 
 

شاهرخ  المللیکارزار بين»های بخشی از فعاليت

 .۲۰۱۸در اول ماه مه « زمانی
 کلن، آلمان

 
. 

 
 

 لندن، انگلستان
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 بيانيۀ مارکسيست های انقلابی ایران پيرامون قتل عام زحمتکشان غزه

 يونيستی اسرائيل و امپریاليسم آمریکا از فلسطين کوتاه!هدست های دولت ص

برای « امنيت»ماشين نظامی صهيونيستی، به بهانۀ ایجاد 
شهروندان خود، به توحش پس از توحش بدون هرگونه مجازات 
دست زده است. دولت صهيونيستی با وجود نقض فهرست 
بلندبالایی از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد در 

زمين و طول چند دهۀ گذشته، در بمباران اهداف غيرنظامی از 
هوا و دریا، لحظه ای درنگ نکرده است. ارتش اسرائيل ظرف چند 
روز،  جوانان و اطفال بيگناه فلسطينی را مورد هدف قرار داد! و 

امين سالگرد تشکيل  ٧0همچنان قتل و عام آنها به مناسبت 
 اسرائيل ادامه می دهد.

گاه اسرائيل قادر به انجام چنين کاری است، چرا که معتمدترین پای
آیينۀ تمام »امپریاليزم در منطقه محسوب می شود. اسرائيل، 

یک دولت بورژوایی ميليتاریست است که می تواند « نمای
های امپریاليست های دمکرات آمریکایی و «کثافت کاری»

اروپایی را انجام دهد. به همين دليل است که امپریاليست های 
 ش اسرائيل ادامه دادند.آمریکا  این بار نيز صریحاًبه حمایت از ارت

اما چرا حماس تلاش می کند که این مقاومت را مصادره کند؟ 
چرا دست به ایجاد واحدهای نظامی مردمی یا کارگری نزده است؟ 
برای انجام این کار، حماس هم سال ها فرصت در اختيار داشته 
و هم به منابع مالی و تسليحاتی دسترسی داشته است. چرا اکنون 

چه که جوانان غزه برای نبرد عليه سربازان مهاجم دارند، تمام آن 
تنها همان قلوه سنگ هایی است که از بمباران خانه هایشان به 

 دست اسرائيلی ها برجای مانده؟

دولت کوچک حماس می داند که مسلح کردن توده های 
فلسطينی، به سقوط فوری خودش منجر خواهد شد! حماس سال 
ها توده های فلسطينی را سرکوب کرده است. حماس ایده های 
ارتجاعی و بنيادگرایانه را اشاعه کرده است؛ تمامی جنبش های 

و سایر  مترقی یا فعاليت های مستقل کارگران، دانشجویان، زنان
 اقشار جامعه را سرکوب کرده است.

کارگران و محرومين منطقه طبيعتاً یک احساس همدردی با توده 
سال  ٧0های تحت ستم فلسطينی دارند؛ توده هایی که بيش از 

است از حق ملی و سایر حقوق خود محروم شده اند، چه مسلمان 
« همدردی»و چه عرب. به موازات این همدردی مثبت، ما شاهد 

منفی و اعمال نفوذ دولت های ارتجاعی نظير رژیم ایران، 
عربستان سعودی، مصر، قطر، ترکيه و غيره بوده ایم. این دولت 

ها در مسألۀ فلسطين دخالت می کنند، اما نه از آن جهت که 
نگران زجر و فلاکت مردم فلسطين هستند، بلکه به دليل منافع 

سازمان های مختلف  بورژوایی خود. این حقيقت که آن ها از
فلسطينی بنا به محاسبات خود حمایت می کنند، مانع و سدیّ 
عظيمی در برابر ایجاد وحدت کارگران در سرتاسر تقسيم بندی 

 های ملی، قومی، مذهبی و فرقه ای ایجاد می کنند.

تنها راه حقيقی به سوی مبارزه عليه مهاجمين اسرائيلی و 
ن آزادی بخش فلسطين و ستمگران حماس )و همين طور سازما

الفتح( و اربابان منطقه ای و بين المللی آن ها، مسلح کردن توده 
ها و حرکت به سوی ایجاد یک صف مستقل متشکل از کارگران 

است. البته تردیدی نيست  …عرب، یهودی، کرد، ترک، ایرانی و 
که چنين چيزی یک هدف بلندمدت است؛ اما هيچ راه ميان بُری 

ی سرمایه داری و آغاز به ساخت جامعه ای برای سرنگون
 سوسياليستی وجود ندارد.

پيش به سوی یک جبهۀ بين المللی از تمامی کارگران و توده 
 های تحت ستم برای سوسياليزم!

 گرایش مارکسيست های انقلابی ایران
 201۸مه  15مطابق با  1٣9٧ادریبهشت  25
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 گرایش مارکسيست ها انقلابی ایراناطلاعيه 

 سياست ترامپ وسرنوشت اورشليم
دونالد ترامپ بالاخره یکی از وعده های زمان  201٧دسامبر  6در 

 "از همان روز اول"انتخابات ریاست جمهوری خود، که قرار بود 
به عنوان  المقدسبه اجرا بگذارد را با به رسميت شناختن بيت

 .پایتخت اسرائيل برآورده کرد

در حالی که در آمریکا اقدام وی نه فقط از سوی مسيحيان افراطی 
آمریکایی -و اکثر انجمن ها و گروه های فشار یهودی« انجيلی»
 (AIPAC) «کميته روابط عمومی آمریکا و اسرائيل»مانند  –

و نمایندگان  مورد استقبال قرار گرفت، بسياری از سناتورها –
مجلس جمهوریخواه و دموکرات، که با سياست های ترامپ در 
موارد دیگر مخالفت کرده اند، از این کار وی پشتيبانی کردند! در 

به  –مقابل، این اقدام بلافاصله از سوی همۀ کشورهای جهان 
 .محکوم شد –غير از اسرائيل 

رتخانه سفا 1995قانون »اقدام ترامپ، که در اصل قبول کردن 

روند  کنگره آمریکا بود، صرفاً قدمی دیگر و در تداوم « اورشليم
صد سالۀ کشورهای امپریاليستی برای تجزیه توده های عرب در 

و استحکام پایگاهی کاملاً قابل  کشورهای متفاوت، تضعيف آنان 
اعتماد در خاورميانه است. حدود یک ماه پس از صدمين سالگرد 

ایجاد وطن "، که در آن امپریاليسم بریتانيا 191٧« بيانيه بالفور»
را برای اولين بار به  "ملی برای یهودیان در سرزمين فلسطين

رسميت شناخت، که در آن کوچکترین اشاره ای به ملت فلسطين 
نشده است، سياست  "عوام غير یهودی در فلسطين"به غير از 

پریاليسم ترامپ بيانگر نظر واقعی و بی رودربایستی هيئت حاکم ام
 .آمریکا در مورد توده های تحت استثمار و ستم فلسطين است

 «راه حل دو دولتی»

راه حل دو »ترامپ با این اقدام، موضع مدافعان آنچه که به 
راه حل »موسوم شده است، را کاملا خنثی کرد. سراب « دولتی

جامعه بين »شعبده بازی از سوی  چيزی بيش از « دو دولتی
برای مشغول  – بخوانيد ائتلاف کشورهای امپریاليستی –« المللی

کردن توده های فلسطينی و روی کار نگه داشتن رهبران مزدور 
و به « فتح»و فاسد آنان نبود. رهبران ناسيوناليسم سنتی سازمان 

بيراهه « راه حل»این « حماس»نوعی حتی ناسيوناليسم مذهبی 
دام رهبران فلسطينی ها را قبول دارند. ترامپ، همچنان با این اق

و اعراب و رهبران کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی و 

اردن، که خدمتکاران اصلی امپریاليسم آمریکا در منطقه اند را خلع 

آنان را تحت فشار بيشتری  سلاح کرد. و در نتيجه به این دليل 
 .از سوی توده های خشمگين قرار خواهد داد

، همچنين شامل تمامی «حل دو دولتیراه »مدافعان این سراب 
« چپ دلسوز»ليبرال ها، دموکرات ها و حتی بعضی گرایش های 

روند »که  نيز بوده است. اکنون دیگر برای همه روشن شده است 
از همان نخست وسيله ای جز برای تحميق، انفعال « صلح اسلو

و کنترل توده های فلسطينی نبوده است. وسيله بوده تا 
ها و دیگر گرایشات افراطی اسرائيل به شهرک سازی صهيونيست 

المقدس ادامه دهند، و به گفتۀ خود در کرانه باختری و بيت
را به نفع خود تغيير دهند. این تغيير  "حقایق بر روی زمين"
یعنی اینکه نه فقط تصاحب هر چه بيشتر  "حقایق بر روی زمين"

زمين های فلسطينی ها را گسترش دهند، بلکه با ساختن جاده 
های ویژه اهالی شهرک ها، حصارها و تسهيلات نظامی، سرزمين 

آنچه که امروز برای فلسطينی ها  .باز هم بيشتری اشغال کنند
« تدول»باقی مانده هيچگاه نمی تواند پایه واقعی برای تشکيل 

به حساب بياید! به این دليل باعث تعجب نيست « کشوری»یا 
که این اقدام ترامپ از سوی بعضی از مذهبيان افراطی اسرائيل 

، معاون وزیر آموزش و «مئير پوروش»مورد انتقاد قرار گرفت. 
بهای این برای ما گزاف خواهد بود و طرح "پرورش، گفت که 

يب خواهد رساند. بهتر صلحی که او عرضه خواهد کرد به ما آس
است که در بخش هایی از کرانه باختری و اورشليم ]شهرک[ 

این نوع  "بسازیم تا اینکه یک اعلاميه بی اساس داشته باشيم.
به شهرک سازی « بی سر و صدا»گرایشات ترجيح می دهند که 

 !ادامه دهند

 راه حل پرولتاریای انقلابی

يچ نيرویی، نه در بين با وجود محکوم کردن این مانور ترامپ ه
دول عرب و اسلامی منطقه، و نه خود رهبری ورشکسته فلسطينی 

-دولت 194۸ها، نمی تواند برای توده های مردمی که در سال 
ملت خود را از دست داده، چشم اندازی برای تشکيل دولتی 

نيازهای ابتدایی آنها باشد.  فلسطينی در راستای پاسخگویی به 
کسيست های انقلابی هم انتظاری از بدیهی است که مار

ناسيوناليسم بورژوایی در قرن بيست و یکم نمی توانند داشته 
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می تواند در کنار « فلسطين»باشند! تنها دولتی که به عنوان 
اسرائيل قرار گيرد چيزی جز بازداشتگاهی برای توده های 
فلسطينی، که منبعی برای عرضه نيروی کار ارزان برای سرمایه 

ن اسرائيلی باشد، نخواهد بود. و درس ورشکستگی و عقيم دارا
بودن ناسيوناليسم فلسطينی ها نيز درس مهمی است برای توده 

 .های عرب، کرُد و دیگر مليت ها در منطقه

و نه هيچ یک از « سازمان ملل»ما بر این باوریم که نه 
 امپریاليست های اروپا و رقبای آمریکا )مانند روسيه و چين(، راه

حلی واقعی برای این زخم خونين هفتاد سالۀ فلسطينی ها ندارند. 

مادام که نظام سرمایه داری در خاورميانه وجود داشته باشد، توده 
های فلسطينی به هيچ وجه نمی توانند به همۀ خواست های مبرم 

 .و اساسی خود به طور کامل دست یابند

ایه داری از مسئله فلسطينی ها تنها پس از سرنگونی نظام سرم
سوی کارگران و زحمتکشان خاورميانه، فرای مذهب و زبان 
مادری آنان، و با تشکيل دولت های انقلابی پرولتری و تدارک 

 .یک فدراسيون سوسياليستی در منطقه می تواند به فرجام برسد

  201٧دسامبر  9

  

تهاجم دولت اسرائيل به فلسطينی هامصاحبه با مازیار رازی: در حاشيه   
 

همزمان با انتقال سفارت آمریکا به بيت المقدس،  201۸مه  15
های معترض در مرز غزه هدف آتش ارتش اسرائيل قرار فلسطينی

ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی ها دهگرفتند. در این درگيری
 .اندشده

برای توضيح مواضع مارکسيست های انقلابی در مورد نقش 
اسرائيل و وضعيت فلسطينی ها و رهبریشان، مصاحبه کوتاهی از 
رفيق مازیار رازی که چند سال پيش صورت گرفته است را باز 

 انتشار می دهيم. ميليتانت

*** 

 مصاحبه کوتاه ميليتانت با رفيق مازیار رازی

ر ميانه در حاشيه حمله نظامی به نواز ميليتانت: وضعيت کنونی خاو
 غره را چگونه ارزیابی می کنيد؟

بار دیگر ماجراجویی در  مازیار رازی: دولت راستگرای اسرائيل
منطقه خاور ميانه را آغاز کرده است. دور جدید درگيری بين 
اسرائيل و حماس با ربودن سه نوجوان اسرائيلی در اوایل ماه ژوئيه 

در پی یافت  رود اردن و سپس قتل آنان آغاز شد.در کرانه باختری 
شدن اجساد این سه نوجوان، یک نوجوان فلسطينی نيز ربوده شد 
و به قتل رسيد و منابع اسرائيلی یهودیان تندرو را مسئول این آدم 
ربایی و قتل معرفی کرده و از بازداشت سه نفر در این ارتباط خبر 

 .اندداده

یکهفته پيش با حملات سنگين هوایی در گيری دو طرف از حدود 
پرانی از غزه به داخل اسرائيل اسرائيل به غزه و افزایش موشک

های فلسطينی مستقر در نوار غزه به شدت گرفت. در مقابل، گروه
اند و به گفته مقامات پرتاب موشک به سوی اسرائيل مبادرت کرده

رار مردم این کشور را در معرض ناامنی و خطر ق»اسرائيلی،

های فلسطينی به هدف هایی در داخل تعدادی از موشک «!اندداده

به  اسرائيل اصابت کرده و خساراتی به بار آورده و تلفات جانی 
مقامات اسرائيلی تهدید کرده بودند  .غير از یک نفر نداشته است
از داخل غزه، به عمليات عليه  پرانیکه در صورت ادامه موشک

این بخش از سرزمين های فلسطينی شدت خواهند 

همچنين، ارتش اسرائيل به اعزام واحدهای زمينی و  بخشيد.
تمرکز نيرو در مرز اسرائيل و غزه مبادرت کرده که احتمال شروع 

 .جنگ زمينی و اشغال غزه را افزایش داده است

روز گذشته ارائه شد، قرار  براساس طرح پيشنهادی مصر که اواخر
بوده از روز سه شنبه دو طرف به تمامی عمليات نظامی عليه 
یکدیگر خاتمه دهند و در پی آن، مذاکراتی برای کاهش محاصره 

 .غزه صورت گيرد

و جلوگيری و موشک ” تروریزم“ظاهراً اسرائيل برای مبارزه با 
نده های حماس است که مردم بی دفاع را به خاک و خون کشا

است؛ در صورت که هدف اصلی حل بحران امپریاليزم در منطقه 
 .و بحران سياسی درونی خود رژیم صيهونيستی بوده است

ميليتانت: آیا این نخستين بار است که این گونه تهاجمات صورت 

 است؟ می گيرد؟ اگر نه تاریخچه این تجاوزات چگونه بوده

هاجم اخير به خاک مازیار رازی: خير این نخستين بار نيست. ت
سال پيش محله تل سلطان، از 1٣فلسطينی ها تازگی ندارد. 

محلات رفح، صحنه درگيری های خشونت آميز بين افراد مسلح 
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فلسطينی و نيروهای اسرائيلی بوده که این محله را به محاصره 
در آورده و به تخریب خانه های فلسطينيان و جستجو برای یافتن 

می ” تندروهای فلسطينی“د که آنان را کسانی ادامه داده ان
فلسطينی کشته شدند و  40طی عمليات رفح، بيش از  .خوانند

نيروهای اسرائيلی به تخریب خانه های فلسطينيان مبادرت کردند. 
فلسطينی در  1600سازمان ملل متحد تخمين می زند که حدود 

از جریان عمليات جاری اسرائيل در باریکه غزه خانه های خود را 
 .دست داده اند

سال پيش؛ حمله نظامی اسرائيل به شهرهای کرانه  11همچنين 
باختری رود اردن و مقر یاسر عرفات در رام الله، اذهان عمومی 
جهان را به خود مشغول کرد. در آن زمان تاکتيک ضد انسانی 
دولت راستگرای شارون و حمله نظامی به شهرهای کرانه باختری 

منجر به کشتار صدها نفرمردم بی گناه  رود اردن؛ نه تنها
فلسطينی؛ و مانند حملات اخير به لبنان، تخریب زیر بنای 
اقتصادی مانند قطع منابع برق و آب آشاميدنی، دوا و غذا رسانی 
و غيره شد، بلکه نيروی نظامی اسرائيلی از رفت و آمد آمبولانس 

. بدین ها و وسایل غذایی به بيمارستانها نيز جلوگيری کردند
 !ترتيب تضمين کردند که زخمی شدگان همه به هلاکت برسند

 .(این وقایع مورد تایيد سازمان های بين المللی نيز قرار گرفت)

هم برای اخراج نيروهای سازمان آزادیبخش  19۸2در سال 
فلسطين )الفتح( از لبنان وارد آن کشور شده و بعضی محلات 

نفر  1٧500ین جنگ حدود بيروت را با خاک یکسان کردند. در ا
سپتامبر ارتش اسرائيل گذاشت  1۸تا  16کشته شدند. در روزهای 

که همکاران فالانژیسِت خود وارد اردوگاه های صبرا و شتيلا، که 
ساکنينشان خلع سلاح شده بودند، شوند، و پناهندگان داخل 
اردوگاه ها را به قتل برسانند. کلّ پروسه ایجاد و بقاء این دولت 

 .مل کشتارهای عظيمی در منطقه بوده استشا

 ميليتانت: پشينه این اقدامات چه بوده اند؟

مازیار رازی: در طول تاریخ، زمانی که منافع امپریاليزم آمریکا به 
خطر می افتاد )مانند دوره اخير در عراق و افغانستان(، در اسرع 
وقت اقدامات ضروری انجام می پذیرفت. برای نمونه در سال 

زمانی که دولتهای بریتانيا، فرانسه و اسرائيل کانال سوئز  1956
را اشغال کرده و قصد سرنگونی دولت ناصر را داشتند، دولت 
آیزنهاور منافع خود در منطقه را در خطر دید و دولتهای بریتانيا و 
فرانسه را تهدید به تحریم مالی کرد. در نتيجه ارتش این کشورها 

و نخست وزیر بریتانيا آنتونی ایدن استعفا بلافاصله کنار کشيدند 
 .داد

بدیهی است که امروز دولت آمریکا و اسرائيل هيچ تضادی با 
یکدیگر در سياستهای خود ندارند. بدون کمک های مالی و نظامی 
آمریکا دولت اسرائيل از نظر اقتصادی یک هفهته هم دوام نخواهد 

« انسان دوستانه»ميليون دلار کمک  ٣000آورد. آمریکا سالانه 
 به اسرائيل می کند. کمک های نظامی سر به فلک می کشد

در دوره پيش؛ دولت آمریکا و اسرائيل متکی بر یک برنامه حساب 
شده وارد مذاکره و معامله با یاسر عرفات شدند. هدف مذاکرات 
یزاک رابين و عرفات با وساطت آمریکا در این امر نهفته بود که 

وب و کنترل نا آرامی ها و حرکتهای ضد اسرائيل، کار سرک
اسرائيلی و ضد آمریکایی مردم فلسطين را به عهده عرفات، به 
مثابه یک پليس، بگذارد. سازمان آزادیبخش فلسطين )الفتح( به 

مبارزه مسلحانه عليه  19٧4نوامبر  1٣رهبری یاسر عرفات در 
کنار « دولت کوچک فلسطين»اسرائيل را در مقابل تشکيل 

سازمان »اشت. این تغيير موضع در راستای مبدل شدن یک گذ
در مناطق اشغالی بود. دولت « دولت بورژوا»به یک « آزادیبخش

اسرائيل )با توافق دولت آمریکا( نهایتاً کرانه باختری رود اردن را 
در به « پليس»در مقابل خریداری یاسر عرفات به مثابه یک 

 .اعطا کردکنترل در آوردن مردم فلسطين به او 

اما، تحرکات مردم فلسطين ناشی از فقر و فلاکت منجر به تقویت 
گرایش های خرده بورژوایی مانند حماس /حزب الله شد. گرایش 
هایی که از جانب ایران و سوریه تغذیه مالی می گردند. فشارهای 
توده ای موقعيت رهبری جناح عرفات را در سالهای پيش دشوراتر 

ها در مقابل یک تضاد واقعی قرا ر گرفت: از یک و دشوارتر کرد. آن
سو می بایستی به عنوان یک خدمتکار امپریاليزم و اسرائيل نقش 
خود را در کنترل حرکتهای توده ای به خوبی ایفا کند؛ و از سوی 
دیگر محبوبيت توده ای خود را به گرایش های حماس/حزب الله 

ت بحرانی گشت. از دست ندهد. این تناقض عينی منجر به وضعي

چند سال پيش در فلسطين و پيروزی حماس و اسماعيل  انتخابات 
هنيه نمایانگر سياست های اشتباه پيشين عرفات و عباس بود. ماه 
پيش به دنبال اختلافات درونی عباس تمایلاتی برای وحدت با 
حماس نشان داده و اقداماتی در این راستای در شرف وقوع است 

را سخت نگران کرده است. حمالات نظامی که دولت اسرائيل 
اخير نيز بخشا برای جلوگيری از این وحدت و تضعيف یک دولت 

 .یکپارچه فلسطينی صورت گرفته است

اینبار حمله نظامی اسرائيل تنها به منظور ارعاب مردم فلسطين 
است. دولت اسرائيل متکی بر تغيير موقت تناسب قوا به نفع دولت 

)اشغال افغانستان و عمدتاً عراق( برنامه ریزی آمریکا در منطقه 
 .کرده که جنبش فلسطين را تضعيف کند
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بدیهی است که این روش راه حلی برای بحران منطقه ارائه نمی 
دهد. همانطور که تجربه اشغال افغانستان و عراق نشان داد دولت 
آمریکا در بحران عميق تری فرو رفته است. به همين ترتيب 

 .ز گور خود را در مناطق اشغال شده خواهد کنداسرائيل ني

همچنين بدیل ها گرایش های خرده بورژوایی حماس/حزب 
تحت کنترل سياسی و مالی رژیم جمهوری اسلامی که از  الله 

طریق اقدامات انتحاری جوانان بی تجربه به کارهای بی ثمر 
آنها در بهترین  .تروریستی دست می زند، نيز پاسخگو نيستند

حالت، در مقام قدرت، کاری بيش از یاسر عرفات انجام نخواهند 
داد. پيشنهادات امپریاليست ها مبنی بر ایجاد دو دولت بورژوایی 
در منطقه نيز پاسخی به بهتر شدن وضعيت زحمتکشان فلسطين 

 .نيست

تنها از طریق وحدت زحمتکشان اسرائيلی و فلسطينی در مقابل 
رائيل و حماس و حزب الله؛ در راستای تشکيل یک دولتهای اس

فدرال سوسياليستی در منطقه است که صلح به این منطقه 
بازخواهد گشت. تا زمانی که دولتهای بورژوایی فلسطينی در 
مصدر قدرت قرار گيرند، و تا زمانی که رهبری توده های 
فلسطينی در دست حزب الله/حماس باشد، دست های اسرائيل و 

کا از منطقه کوتاه نخواهد شد. رهبری این جریانات انحرافی آمری
در نهایت با امپریاليزم توافق می کنند و پشت زحمتکشان عرب 

 .در فلسطين و لبنان را خالی خواهند کرد

 ميليتانت: با تشکر از شما

مازیار رازی: با آرزوی پيروزی برای همه مردم ستم کش جهان 
 !ه داریعليه نظام امپریاليزم وسرمای

 2014ژوئيه ٰ 15

 
 
 

 22بقيه از صفحۀ 

را راه اندازی  را نداریم که این اعتصاب   نيرو  است و ما هم آن
کنيم. ولی با این تجربه ما وقتی اعتصاب بعدی پيش آمد می 

 .سازماندهی کنيم  سریع با کميته اعتصاب کار را دانيم چگونه 

در خاتمه قانون پشت قانون حمله سرمایه داری و رژیم ادامه 
خواهد داشت، اما این حرکت بزرگ کارگران راه آهن به تمام 
کارگران نشان داد که باید با اتحاد همدیگر مبارزه را ادامه 

ولی هيچ جایی  قانون را تغيير دهيم   نتوانستيم دهند.اگر چه 
ی شود که مبارزه خوبی حرف از شکست نيست و همه جا مطرح م

 .و ادامه دار تر مبارزه کنيم  بودو باید دفعه دیگر قویتر

با یک RSO Wien از Sabine Saloschin مصاحبه از
 .کارگر اعتصابی در راه اهن فرانسه

 برگردان فرامرز عباد
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 «!نو»مفهومی خرافی از سوی رفرميسم « حکومت انسانی»
 

 بيانی رضاعلی

 
 مقدمه: 

از خيزش بهمن ماه سال پيش به این طرف دوباره موضوعاتی 
و نظایر « حکومت انسانی، انقلاب انسانی و انقلاب مدرن»مثل 

از سوی حزب کمونيسم  تریبار به طور جدیآن برجسته، و این
کارگری تبليغ شد. پيرامون این موضوعات بحث هایی، هم 
دربيرون و هم دردرون این جریان درگرفت. رهبران حزب 

تر از قبل، از این خرافات دفاع کمونيسم کارگری باتاکيد بيش
کنند. شخصا قبلا پيشنهاد مناظره شفاهی داده بودم که مورد می

کم لابد پيشنهادکنندگان برای . یا دستاستقبال ایشان واقع نشد
واندازه شهرام همایون نيستند که حزب کمونيسم مناظره در وزن

کارگری یک نفر از کميته مرکزی خود را بعنوان پای ثابت 
ها از ، حتی در سطح مجری انتخاب کند. اما امتناع آن«بحث»

شود از نقد اشاعه خرافات به درون بحثِ رودرو باعث نمی
رو اکنون نقد مکتوب های انقلابی صرفنظر شود. از اینشجنب

خود به این موضوع را منتشر و همچنان برای مناظره شفاهی با 
 کنم. آمادگی میرهبران این جریان پيرامون این موضوع اعلام

 دو انحراف چپ و راست از مفهوم حکومت:
 اول؛ انحراف چپ.

ولفۀ حکومت شروع اساس اختلاف مارکس با آنارشيسم از همين م
ها در آن دوره، و به طور مشخص باکونين هر شود. آنارشيستمی

رو خواهان دانست؛ از ایننوع حکومت و قدرت را منشاء فساد می
مبارزه با حکومت و براندازی آن بدون جایگزینی با نوعی دیگر از 

چپ این بود که مرجعی حکومت و قدرت بود. اشِکالِ این انحرافِ 
کرد. معلوم ی عاری از حکومت معرفی نمیختن جامعهبرای سا

نقشه شد جامعه بدون حکومت را چه نيروی غير منسجم، بینمی
و برنامه، و با چه ابزاری خواهد ساخت. آنارشی این دیدگاه، درست 

ای که معلوم تنيدهشد که توده درهمجا نمایان میدر همين
ومت است و چرا همان کرد با چه قدرتی قادر به سرنگونی حکنمی

تواند جایگزین قدرت استبدادی شود، سعی به ساختن قدرت نمی
 کند که در آن از حکومت و قدرت خبری نباشد. یی میجامعه

دیدگاه بر این نظر بود که گرچه حکومت  مارکس در مقابل آن
یک زائده غير طبيعی است و جامعه کمونيستی احتياجی به آن 

تن جامعه کمونيستی نياز به دوره گذار از نظام ندارد. اما برای ساخ
داری به سوسياليسم هست که این خود نيازمند مرجعی سرمایه

است به نام دولت کارگران. در نتيجه از نظر مارکس گرچه دولت 
خود محصول نظامات طبقاتی است و مادام که اثری از آن مشاهده 

رسيده است، اما شود به این معنی است که دوران گذار به اتمام ن

برای عبور از این دوره نيز لاجرم جامعه نيازمند اعمال اراده 
طبقاتی اکثریت کارگران و مزدبگيران است که قدرت خود را در 

کنند. ویژگی این دولت کشان متجلی میدولت کارگران و زحمت
تر و رو های نظامات ماقبل خود، هر روز کوچکبر خلاف دولت

ست، تا به جایی که با از ميان رفتن طبقات، به اضمحلال رفتن ا
دولت که نماینده یکی از طبقات در جامعه است هم از بين خواهد 

هم « نادولت»رفت. به همين دليل فردریش انگلس از آن با نام 
یاد کرده است. دولتی که برای از بين بردن همه آثار نظامات 

ا با پذیرش دولت کند. بنابراین مطبقاتی، از جمله خودش اقدام می
شویم. حال کارگری مارکسيست و با نفی دولت، آنارشيست می

اگر انحراف چپ از مفهوم دولت را موقتا کنار بگذاریم، به انحراف 
خوریم که اتفاقا بعضا با ادعاهای مارکسيستی راست برمی

کنند. اخيرترین نمونه انحراف راست در این زمينه اندام میعرض
 گری ایران است. حزب کمونيسم کار

 دوم، انحراف راست. 
حزب کمونيسم کارگری ایران به پيروی از برنامۀ خود به ناچار به 

تر و بی رودربایستی با مسيری کشانده شد که دیگر بی پرده
شود. به خصوص که ای مارکسيسم انقلابی رودرو میمفاهيم پایه

دانند؛) از میمحلی کرده و آن را لازم ناین اواخر به تئوری نيز بی
کرد تئوریک ای رویاین سوال هم بگذریم که مگر در چه دوره

اش، خود را با داشته است(! این جریان بنابر ماهيت سانتریستی
دهد و استعداد زیادی دارد تا به سادگی شرایط مختلف وقف می

تواند کليت یک جریان را تغيير دهد کنار گذاشته و اصولی که می
جانی و شود. تنها از سختنی دیگری تبدیل میکلی به جریابه

این شرایط اسم و  ٔ  سماجت خرده بورژوایی است که در همه
رسم حزب خود را حفظ کرده، و یا به دلایلی، از جمله برای 

جا اشاره جلوگيری از ریزش ناچار شده آن را حفظ کند. اما در این
داول کند به ترم خرافی که این حزب با تلاش زیاد سعی دارد مت

 شود. لازم می
راستِ این جریان، با وجود نقاط مشترک زیادش با انحراف به 

آنارشيسم، از آن روی بام افتادن در مفهوم حکومت است. این 
حزب نه تنها بر موقت بودن دوره نياز به حکومت تاکيدی ندارد، 

به مفهوم حکومت « حکومت انسانی»بلکه دیگر رسما با اختراع 
 دهد. میعمر ابدی 
های کمونيسم کارگری برای جلب توجه احزاب و شبه ليبرال

شوند یکی پس از دیگری از های بورژوایی ناچار میقدرت
شود. هرچند مفاهيمی فاصله بگيرند که با کمونيسم تداعی می

بنياد اوليه این مسير در همان برنامه دنيای بهتر است. بدیهی 
وری انقلابی پرولتاریا به عنوان است که وقتی در آن برنامه دیکتات
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ای مستقل مطرح نشده بلکه فقط در ادامه توضيح یک بند برنامه
به این » ای هم به این شده که: کتابی حکومت کارگری، اشاره

؛ در دوره حاد شدن «گوینددر مارکسيسم دیکتاتوری پرولتاریا می
 کشمکش طبقاتی دیگر این مفاهيم به کلی کنار خواهند رفت و

خطر شوند و به جای آن مفاهيم بیحتی به تمسخر نيز گرفته می
انقلاب مدرن، انقلاب انسانی »دردسر و عامه پسندی مانند و بی

شود. آن دولتی که در مبانی مطرح می« و حکومت انسانی
شناخته « دستگاه سرکوب یک طبقه بر طبقه دیگر» مارکسيسم 

سانی یک حکومت بر شود از نظر این حزب دستگاه نوازش انمی
شود! اما سوال اساسی و تئوریک این است سر سایر طبقات می

فرجام نهایی کند؟ مگر انسان به انسان حکومت میکه 

برانسان است، و حکومت کارگری نفی هرگونه حکمرانی انسان
علامت ویژه پایان این دوره تاریخی اضمحلال خودِ دولت 

 کارگری است.  کارگران، یا همان نادولت
حکومت ابزار اعمال اراده یک طبقه است و تا زمانی حيات خواهد 
داشت که خودِ طبقه وجود داشته باشد. وقتی از شرایطی صحبت 
به ميان آید که دیگر مفاهيم طبقاتی وجود نداشته باشند، شرایطی 

به جای طبقه قرار گرفته، و یا انسانِ عاری از « انسان»که 
صورت نه قوانين خود را وضع کند، در این مناسبات طبقاتی

ای وجود خواهد داشت و نه به تبع آن تضاد طبقاتی، نه طبقه
حکومتی وجود خواهد داشت و نه به تبع آن چيزی به نام 

در شرایط جامعه بدون طبقه، رهبری به عهده «. حکومت انسانی»
به  توان از جامعه انسانیگاه مینيروهای پروسه توليد است و آن

جای جامعه طبقاتی صحبت کرد. اما به ميان آوردن یک حکومت 
بودن خود مقبوليت پيدا کند، دقيقا به این « انسانی»که به صرف 

ای هم معنی است که اولا طبقات از بين نرفته و ثانيا هيچ نقشه
برای از بين بردن آن وجود ندارد، در نتيجه جامعه طبقاتی 

و چون گرایش سانتيمانتال چپ همچنان نيازمند حکومت است. 
خواهد قدرت را به دست گيرد، نام به نام کمونيسم کارگری می

گذارند تا احيانا کسی آن را با حکومت می« حکومت انسانی»آن را 
حيوانی یا حکومت طبقاتی اشتباه نگيرد! اما این وسط این تناقض 

آید که اگر این حکومت از نوع انسانی است، زمخت بوجود می
اساسا چرا باید رو به اضمحلال رفته و از بين برود؟! مگر انسان 

 جنگد؟ خود هم می« انسانی»با تمایلات 
وقتی از حکومت بورژوایی یا حکومت کارگری صحبت به ميان 

شود. اما وقتی خود محتوی حکومت نيز برجسته میآید، خودبهمی
ومت شود، معلوم نيست این حکصحبت بر سر حکومت انسانی می

انسانی به نام احمدی نژاد است یا انسانی به نام ترامپ، حکومت 
مزدبگير فقير است یا حکومت صاحبان سرمایه. در همه این نوع 

ها انسان نيز وجود دارد اما چه کسی است که نداند در حکومت
جامعه طبقاتی انسان نيز موجود طبقاتی و دارای منافع طبقاتی 

ری منصور حکمت جمله قصار خویش است. شاید اگر روزگا
داد را نگفته بود، و یا توضيح می« اساس سوسياليسم انسان است»

های اجتماعی دیگر هم چيزی به جز ی فرماسيونکه اساس همه
انسان نيست، متفکران کنونی حزب کمونيسم کارگری تصور 

کردند حال که اساس سوسياليسم انسان است پس لابد نمی
 وسياليسم است! حکومت انسانی همان س

اصولا حکومت پدیده طبقاتی و به این دليل مغایر اهداف انسان 
در جامعه غيرطبقاتی است، با این حال طبقه کارگر ناچار است 

داری به سوسياليسم از این ابزار به برای دوره انتقال از سرمایه
عنوان مرجعی برای ساختن جامعه نوین و مقاومت در مقابل دولت 

داری که تنها قدرت سياسی خود را از دست داده و هر سرمایه
لحظه ممکن است دوباره قدرت را پس بگيرد استفاده کند. اما 
دقيقا این خود یک نشانه از تداوم جامعه طبقاتی است، گيریم که 

شود. در این دوره انتقال تنها تر و محدودتر میدولت هربار ضعيف
ی از نظامات طبقاتی حضور دارد، دولت نيست که به عنوان نماد

کار بورژوایی، ) وجه توزیع انواع مسائل دیگر، از جمله مزد، تقسيم
های قومی و ... همچنان وجود بورژوایی(، مرز و کشور، کشمکش

دارد و درست به همين دليل جامعه در این دوره انتقال نه به طور 
غير  داری و نه سوسياليسم، بلکه وجه توليدکامل سرمایه

قوا و پارمترهای مهم آید. بنابه توازنداری به شمار میسرمایه
دیگر، از جمله وقوع یا عدم وقوع انقلاب در سایر کشورها این 
دوره گذار ممکن است متوقف و به دوره بازگشت تبدیل شود. در 

طبقاتی همچنان وجود دارد  ٔ  ی این دوره عناصری از جامعههمه
ین دوره عبارت است از زدودن همين عناصر، و اساسا کارِ عبور از ا

حکومت یکی «. دردهای زایمان»یا به قول مارکس از بين رفتن 
ترین عناصر باقی مانده از دوران نظام طبقاتی است و از زمخت

مادام که هنوز خود طبقه وجود داشته باشد، بيانگر ابزار اعمال 
. حال چگونه اراده آن خواهد بود، حتی اگر آن طبقه کارگر باشد

ليدر حزب کمونيسم کارگری با یک درافزوده به مفهوم حکومت 
دهد، آن را از خصلت طبقاتی خارج کرده و وجه انسانی به آن می

ذهن برای اختراع این نوع خرافات دارد ای که در پِسلابد به نقشه
 گردد. بر می

 البته چنانچه بخواهيم منصفانه ارزیابی کنيم نباید صرفا حميد
تقوایی را مقصر اصلی در این سقوط آزاد به سمت راست در نظر 
بگيریم. فرق حميد تقوایی با سایر ليدرهای طيف کمونيسم 

تر خجالتی بودن او در بزنگاهای خاص کارگری در شجاعت و کم
برای چرخش به راست است. اما مسألۀ اصلی این است که او از 

حکمت کار گذاشته شده آن ریلی که از قبل در دوره حيات منصور 
شود. بيانگر بی پرده تکامل همان مسيری است که در خارج نمی

ابتدا در این حزب بنيان گذاشته شده بود. اگر در دوره حيات منصور 
انقلاب »و « حکومت انسانی»حکمت صحبت از مفاهيمی مانند 
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 ٔ  شد به این دليل نبود که درجهو نظایر آن نمی« انسانی
تر بود، بلکه به این ب در آن مقطع خيلی بيشکمونيستی آن حز

دليل بود که آن حزب در دوره حيات منصور حکمت در چنين 
شرایطی که حزب حميد تقوایی قرار دارد قرار نگرفته بود. شرایط 

به  5٧آن دوره عبارت بود از تغيير کامل توازن قوا پس از انقلاب 
مقابل نفع بورژوازی و مقاومت عناصر چپ درون حزب در 

حال سنگ بنای تحولات درونی متاثر از تغيير توازن قوا. با این
چرخش این حزب به شرایطی که نه تنها توازن قوا دیگر به نفع 
طبقه کارگر نبود، بلکه با تحمل شکست سخت انقلابش و 
سرکوب شدید پس از آن هيچ اميدی در چپ سانتریست باقی 

کمونيسم کارگری آن  گذاشت. این شرایط دوگانه برای حزبنمی
دوره نه شرایط کافی برای تبدیل شدن به یک حزبی که اکنون 

کند بود و نه حزبی که بتواند با حميد تقوایی آن را نمایندگی می
مسائلی سروکله بزند که آن طبقه کارگر شکست خورده را 

حزب و جامعه، »مخاطب خود قرار دهد. بنابراین تزهایی مانند 
» و مباحثی مانند « حزب و قدرت سياسیها، حزب و شخصيت

های حزب ما در فرهنگ، مدنيت و تمدن اروپای غربی  ریشه
البته حميد تقوایی بنا به ضرورت و شرایط خاصی این « ) است

خواندن خود و حزبش، « اکس مسلم»مورد را نقض کرده و با 
هایش را در همان اسلام شرق باقی گذاشت(! و همچنين ریشه
توانيم با پنج ميليون رای، فرقی هم ما می» مانند هایی بحث
مقدمه چرخش به « کند رای چه کسانی قدرت را بگيریمنمی

وضعيتی فراهم شد که اکنون حميد تقوایی دست و پا شکسته آن 
جا رساند که هست. به این اعتبار شخصا مدعی هستم را به این

ود حزب بسا سرعت وراگر منصور حکمت در قيد حيات بود، ای
تر کمونيسم کارگری به حزب کنونی حميد تقوایی از این هم بيش

شد. دست کم به این دليل که در مقابل ليدر بلامنازع مقاومت می
 تری وجود داشت. گرفت و اطاعت پذیری بيشتری صورت میکم

اولا سعی « حکومت انسانی» اکنون حميد تقوایی با اختراع تِرم 
ورژوایی در اپوزسيون را رَم ندهد و باب کند گرایشات راست بمی

دهد به گرایشات تر ترجيح میگفتگو با این طيف را صدبار بيش
اهل »چپی که به قول نظریه پردازان ژرف اندیش این حزب 

بود که هم باشند! وگرنه برای علی جوادی بسی دشوار می« کتاب
قدار مترین جریانات اپوزسيون اینترین و مرتجعدر ميان راست

احساس راحتی کرده و با شهرام همایون و متحدینش بنشيند و 
سر یکدیگر بگذارند.  ثانيا با خالی شدن محتوی طبقاتی سربه

حکومت مورد نظر تقوایی، بنابه شرایط و توازن قوا امکان پر 
شود. ثالثا حزب کمونيسم کردنش با هرچيز دیگری فراهم می

دست کند قصدِ بهثابت می« حکومت انسانی»کارگری با اختراع 
گرفتن قدرت و نگاه داشتن آن دردستان خود تا ابد را دارد و به 

آورد؛ به این معنی که اگر تری را بوجود میاین ترتيب تناقض تازه

حزب کمونيسم کارگری قدرت را تسخير کند، و بنابه ادعای سابق 
این خود خيرات کرده و آن قدرت را به دست طبقه کارگر دهد، با 

شود که حکومت انسانیِ به دست طبقه کارگر مشکل روبرو می
داده شده رنگ و بو و  خصلت خود را از دست داده و حکومت 

های حزب خود کارگری خواهد شد؛ پس آن حکومت را نزد انسان
نگاه خواهد داشت، و اگر بتواند به جای طبقه کارگر قدرت را به 

راهی( و همچنين اگر بتواند  کند از چهدست گيرد، ) فرقی هم نمی
ها(، در کند با کدام انسانحکومت انسانی برپا کند) فرقی هم نمی

صورت چرا نباید حکومت انسانی را نزد خود و حزبش نگاه این
دارد و طبقه کارگر هم به جای دردست گرفتن حکومت، اگر دلش 

 خواست از آن بهره ببرد!
 جمعبندی:

است. حکومت متعلق به یک حکومت انسانی مفهومی خرافی 
طبقه اجتماعی است و مستقيما منافع آن طبقه را نمایندگی 

کند، حتی اگر حکومت بناپارتيستی باشد. گرچه تشکيل دهنده می
است، اما بنابه منافع طبقاتی مختلف « انسان»یک طبقه اجتماعی 

شود. حتی اگر حکومت ها، حکومتشان نيز طبقاتی میانسان
بناميم، بلافاصله باید مشخص شود « ومت انسانیحک»طبقاتی را 

های دیگر، در غير ها به انسانحکومت کدام دسته از انسان
صورت حزب کمونيسم کارگری از جامعه شناسی بورژوایی هم این

ماند. مارکسيسم برای آنکه هربار چرخ را اختراع نکند، تر میعقب
تی انسان هم ها حمفاهيم طبقاتی را طرح کرد که بر اساس آن

 گيرد، چه رسد به حکومت. جنبه طبقاتی به خود می
ای که از سوی طيف کمونيسم کارگری نسبت در تحریفات عدیده

به مارکسيسم صورت گرفته، از جمله یکی هم مفهوم 
است که به جای جامعه « آزادی برابری»بورژوادمکراتيک 

د در مرکز شود. از این هم بگذریم که با وجوکمونيستی معرفی می
قرار دادن این شعار سوپردمکراتيک، با دمکراسی هم مخالفت 

کنند. گرچه در جامعه کمونيستی می« سه طلاقه»کرده و آن را 
کند، اما تنها به این آزادی و برابری برای اولين بار مادیت پيدا می

شود که در آن جامعه دیگر نه از طبقات دليل این امکان فراهم می
هست و نه به تبع آن از انسان طبقاتی. در نتيجه  و دولت خبری

ها است و نه برای اولين بار مفهوم برابری، برابری بين انسان
برابری بين طبقات. هر صحبتی از آزادی برابری تا قبل از جامعه 

پردازانه نباشد، تنها به کمونيستی اگر یک ماکسيماليسم خيال
دمکراسی ن نطفه سوسيالمعنی برابری بين طبقات خواهد بود و ای

کند که حزب کمونيسم کارگری حميد تقوایی با ریزی میرا پی
تر به آن سو در حرکت است. کانسپت این گرایش از شتاب بيش

مفهوم آزادی برابری ساختن یک کاپيتاليسم انسانی از نظام 
داری موجود است. در نتيجه حتی اگر به جای حکومت سرمایه

آزادی برابری » رگری استفاده کنند، باز شعار انسانی از حکومت کا
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دارای یک تناقض درونی است. به این معنی « حکومت کارگری
که اگر جامعه دارای شرایط برابر شده باشد، دیگر در این وسط 

گوید، گيریم حکومت کارگری! بنابراین یا این حکومت چه می
ير برابری جامعه کمونيستی نيست و همان برابری انقلاب کب

فرانسه است، با این فرق که حکومتش کارگری است، و یا اگر 
برابری کمونيستی است پس در تقابل با جامعه کمونيستی مورد 

 رود. نظر مارکس است که در آن حکومت از بين می
ایم که نقد حزب کمونيسم کارگری به همواره این ادعا را داشته

موارد در واقع  نقدی آبکی و تو خالی و در بسياری« چپ سنتی»
اصلا نقد نيست بلکه تغيير فرم خود نسبت به چپ سنتی است. 
چپ سنتی با برنامه حداقل و حداکثر، و همچنين اعتقاد عميق به 

شود. ای شناخته  میعبور از تونل زمان یا همان انقلاب مرحله
شخصا هيچ نقد اساسی از سوی منصور حکمت یا کلا 

ارگری نسبت به مفهوم انقلاب پردازان طيف کمونيسم کنظریه
ام. در بهترین حالت مباحثی مطرح شده است که ای ندیدهمرحله

که همين نشان دهد بورژوازی ملی مترقی نيست، و نظر به این
تر است، ایحد از مباحث نيز برداشت سطحی از مسائل پایه

درنتيجه دارای انسجام درونی نيست. مثلا تحليل منصور حکمت 
داری در ایران فئوداليسم است، در وليد ماقبل از سرمایهاز شيوه ت

که اگر واقعا چنين باشد گرایش بورژوازی بومی در تضاد صورتی
که اگر داری انحصاری قرار خواهد گرفت، حال آنبا سرمایه

درکشورهایی مانند ایران بورژوازی ملی مترقی وجود نداشته به 
حصول کشمکش این دليل واضح است که این بورژوازی م

طبقاتی با نظام ماقبل خود نبوده، چون نظام ماقبل اصلا نظام 
گيری طبقه بورژوا در دل این نظام فئودالی نبوده و  امکان شکل

توان در فراهم نبوده است. این خود بحث مفصلی است که می
فرصت دیگری به آن بازگشت، اما ما با آن تا آنجا کار داریم که 

د به چپ سنتی مدافع بورژوازی ملی از سوی توضيح دهيم چون نق
کمونيسم کارگری نقدی کم عمق و سطحی است، به سادگی آب 

بار تحت ای چپ سنتی، اینخوردن همان کانسپت انقلاب مرحله
حکومت »به جای انقلاب کارگری، « انقلاب انسانی»عنوان 
عدالت »تر، این اواخر به جای حکومت کارگری، و جالب« انسانی

گيرد. قرار می« سوسياليسم فوری»به جای « ماعیاجت
همان خرافات مُد شده از سوی کمونيسم « سوسياليسم فوری»

کرد، کارگری بود که با کمک آن خود را با چپ سنتی متمایز می
بی آنکه بداند یا بخواهد بداند سوسياليسم مانند پيتزا نيست که 

عی است که از بتواند فوری آماده شود. سوسياليسم نظام اجتما
داری، و آنهم در ابعاد جهانی ساخته پس دوره انتقال از سرمایه

شود. در گذشته اگر در مقابل این مفهوم مندرآوردی نقدی می
کردیم، با سيل واکنشات اعضای کمونيسم کارگری روبرو طرح می

« اهل کتابيم» و یا « ما منتظر ظهور امام زمانيم» شدیم که می
ا این روزها حميد تقوایی خود به جای امام زمان و ... اما ظاهر

آزادی برابری عدالت »ظهور کرده و شعار بورژوادمکراتيک  
را به جای سوسياليسم فوری قرار داده است. اگر چپ « اجتماعی

حال رهبری محقق شد، در عينسنتی با همين شعار وارد کارزار می
ت حميد تقوایی گذاشت، رجعکردن آن را به عهده طبقه کارگر می
تر برده و محقق کردن این به چپ سنتی او را از این هم عقب

گذاشته که معلوم نيست « حکومت انسانی»شعار را به عهده 
 کند. های جامعه طبقاتی پر میمحتوای آن را کدام دسته از انسان

رادیکاليسم خرده بورژوایی جاخوش کرده در حزب کمونيسم 
ل کردن اعتراضات عمومی به کارگری باعث شده تا تبدی

سنت این حزب شود. اگر  و نه حتی شرایط انقلابی()« انقلاب»
مثلا توصيف  حتی از این صرفنظر کنيم که با بيان غلوآميز شرایط،

مکانيکی انقلاب برای موج اعتراضات عمومی و بی نتيجه ماندن 
آن به معنای شکست پياپی انقلاب باعث رخوت و سرخوردگی 

و جریانی که دائما ادعای رهبری انقلابات پياپی را دارد  ،شودمی
کم باعث های پياپی خود نيست، و این دستپاسخگوی شکست

حکومت »شود؛ اما باید تاکيد کنيم خود می ٔ  سرخوردگی بدنه
های اجتماعی اختراع مختص به شرایطی است که جنبش« انسانی

شوند. یک حزب می تر از انقلاب نمایانتر از اعتراض و کمبيش
بيرون « انقلاب انسانی»سانتریستی از تنور چنين شرایطی 

اش را بچسباند. کشد تا بلافاصله در آن نان حکومت انسانیمی
صورت نه زحمت تدارک انقلاب سوسياليستی را به خود در این

یعنی دولت کارگری  دهد و نه اعتنایی به محصول بلافصل آن،می
نتریستی که دائما با مقادیر انقلاب و خواهد داشت. حزب سا

ها را از مفاهيم حال آنزند و درعينحکومت سروکله می
کند. حزب کمونيسم کارگری که بنده اش تهی میمارکسيستی

ی حاضرآماده است و این گوی جنبش خودانگيختهبَهبهَ
ای تحت عنوان درآمدهخودانگيختگی را با مفهوم از آستين

 روی خود،ی دنبالهدهد، در ادامهٔ  ضيح میتو« جنبش سلبی»
ای ندارد به ارائه کند، چاره «ایجابی»خواهد چيزی آنجایی که می

و « حکومت انسانی و انقلاب انسانی»جز اشاعه خرافاتی مانند 
 ای مارکسيسم. تحریف سایر مفاهيم پایه

 201۸آپریل  ٣0
 

ardeshir.poorsani@gmail.com 
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اکنون چه؟ :۱۳۹۷اوّل ماه مه  ۀدر آستان
 !کارگران پيشتاز ایران

اعتصابِ کننده   کارگران پيشتاز  1٣9٧اول ماه مه  ٔ  در آستانه

های و جوانان و قشرهای مختلف معترض در خيابان ها در کارخانه
باید توجه کنند که انقلاب پيروزمند آتی  سراسر ایران، 

تمام مطالبات قشرهای  ای به خواهان پاسخ گویی ریشه که 

ریزی شده و برنامه تحت ستم و کارگران است، باید یک انقلاب 

)تنها انقلاب کارگری   هدفمند باشد. تجربه تاریخی انقلاب اکتبر 
پيشين ریزی و تدارک برنامه  موفق در جهان( نشان داد که

انقلاب، تنها توسط یک حزب اخص سياسی، حزب پيشتاز  این 

هم در دوران انقلاب اکتبر  بدیهی است  کارگری، عملی گشت. 

نهایی کارگران سوسياليست و  و هم امروز هدف  191٧

از طریق  تحقق جامعه سوسياليستی  های انقلابی، مارکسيست

به سخن  توسط شوراهای کارگری است.  تسخير قدرت دولتی
دیگر، هدف کارگران پيشتاز سوسياليست تدارک انقلابی است که 

داری و استقرار یک خواهان سرنگونی کامل ماشين دولتی سرمایه

و   یک انقلاب سوسياليستی  دولت کارگری باشد که این خود آغاز
یک از اعتراضات، زند. هيچگسست کامل از امپریاليسم را نشانه می

به تنهایی قادر به  ها در شهرهای ایران ها و عصيانطغيان
تغييرات بنيادین در جامعه نخواهد شد. حتی هيچ اعتصاب کارگری 

ای و درازمدت ریشه منجر به کسب مطالبات  محلی به تنهایی 
 .کارگران نخواهد شد

پيش، بيشماری از فعالان کارگری مجرب و با تجربه،  هایدر سال

در حال  بهای سنگينی برای اهداف خود پرداختند و هنوز هم

تمامی مبارزات کارگری  های مبارزاتی خود هستند.پرداختن هزینه

تردید باید همواره از تمامی فعالان ما بی قابل ارج و تقدیرند.
خود مبارزه کرده  سياسی –های صنفیکارگری که برای خواست

ها ما را آخر، هيچ یک از این فعاليتاما دست اند، حمایت کنيم. 

های بسياری از دست متأسفانه فرصت  . اندگامی به جلو نبرده

رهبران عملی کارگران که در یک مقطع خاص با  رفته است. 
مطالبات رادیکال و ضدّ سرمایه داری پا به عرصۀ مبارزاتی 

تاً به علت نبود یک نهاد سراسری و سياسی، یا گذارند، نهایمی
های روند، و یا در مقابل گرایششوند و به کناری میدلسرد می

 . کنندبورژوایی تمکين می

توان اذعان داشت که شرایط عينی و لازم تغيير نظام بنابراین می

شرایط برای سرنگونی  غير عادلانه و ضدانسانی حاکم وجود دارد. 

داری و جایگزینی آن با یک حکومت کارگری به مایهاین نظام سر

آن چه غایب است، نهادی است که   شکل عينی موجود است.
این تدارک را ببيند و طبقۀ کارگر و سایر قشرهای تحت ستم را 

 .این نهاد چيزی نيست جز حزب پيشتاز کارگری سازمان دهد.

ت تدارک نياز مبرم به تدارک برای ایجاد حزب پيشتاز کارگری جه

بيش از  1٣9٧ انقلاب آتی، همين امروز و در آستانۀ اول ماه مه
 .شودهر زمان دیگری احساس می

ها و سندیکاهای ایجاد تمامی نهادهای کارگری، مانند اتحادیه
های مستقل کارگری، مجامع عمومی کارگری و کارگری، تشکل

های کارگری و غيره، امروز، در گروِ ساختن حزب اتحادعمل
 .پيشتاز کارگری قرار گرفته است

 سازماندهی انقلاب شيوه 

مقایسه مکانيسم  توان از برای درک صحيح شيوه سازماندهی می

همانطور که   با شکل سازماندهی استفاده جست. یک اهرم 
از سه جزء پيوند خورده تشکيل یافته که با  دانيم، یک اهرم می

حجم عظيمی را در انتهای   در یک انتها فشار یک نيروی کوچک

تعيين کننده دیگر   دهد. البته با استفاده از یک جزدیگر ارتقاء می

های کارگران همان توده اهرم است. اگر حجم بزرگ  گاهتکيه که 
و زحمتکشان در جامعه باشند، نقطه اتکا مسلما رهبران عملی 
کارگری اند، و بخش فشاردهنده نيروی حزب پيشتاز کارگری 

ت. در وضعيت انقلابی و آغاز اعتلای انقلابی و بحران اس
شود و اقتصادی و سياسی در جامعه که حاکميت دچار بحران می

و قدرت دوگانه   برند، سر میها در اعتراضات و اعتصابات بهتوده
آید، این سه جزء در پيوند با یکدیگر پيروزی وجود میدر جامعه به

 .ندکانقلاب کارگری را تضمين می

در پيوند همزمان  به سخن دیگر، تشکيل حزب پيشتاز کارگری، 
این حزب با رهبران عملی کارگران لازمه تدارک انقلاب کارگری 

 .است

های های اوليه کميتهنطفه در وضعيت کنونی ما شاهد ظهور 
 .ها )هر چند پراکنده( بوده ایممخفی در کارخانه

و اعتراضات خيابانی و اعتصابات  ایهای تودههچنين حرکت

اما هنوز حزب پيشتاز  ایم، را مشاهده کرده پراکنده کارگری 
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ی امروزی ما فائق آمدن بر لهٔ  مسا .کارگری بوجود نيامده است
های مخفی این کمبود است. به عبارت دیگر، ایجاد پيوند هسته

آن در حال شکل گيری  های اوليه )که نطفه  سوسياليستی

اصلی تدارک انقلاب  ٔ  لهٔ  رهبران عملی کارگری مسا  با  است(
های مخفی کارگری و آتی است. این دوبخش از اهرم )کميته

 .کنيمرا بيشتر بررسی می های مخفی سوسياليستی( هسته

 های مخفی کارگریاول: وضعيت کميته

های مخفی کارگری نهادهایی هستند که به وسيلۀ کارگران کميته
هم اعتماد دارند برای تدارک ان عملی کارگران( که بهپيشتاز )رهبر

های گيرند. )ما شاهد این کميتهمبارزۀ ضدّ رژیمی شکل می
مخفی در اعتصابات کارگری مانند ایران ترانسفو و کارگران نيشکر 

ها، کارگران با نظریات و ایم(. در درون این کميتهتپه بودههفت
ها نه اشتراک شتراک آنکنند. وجه اعقاید مختلف شرکت می

ای و سياسی و نه ایدئولوژیک است. کارگران در نهادهای برنامه
مخفی تنها برای مقابله با مدیران کارخانه به دور یک یا چند اقدام 

کنند. اماّ در مراحل فوری بعدی، مشخص صنفی فعاليت را آغاز می
 به علت انفجاری بودن وضعيت سياسی در ایران، همين اقدامات
صنفی اوليه به مطالبات سياسی تبدیل شده و به مرحله بالاتر 

 .کنندمبارزاتی ارتقاء پيدا می

های مخفی اما، تجربه نشان داده است که این گونه کميته

به  های مشخص کارگری متاسفانه اغلب پس از سلسله فعاليت
. یا رهبران گردنددهند و فعالان آن پراکنده میکار خود خاتمه می

ها توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده دستگير و این کميته
های آنها تحت نظارت قرار گرفته و شوند و یا فعاليتارعاب می

پيشين را از دست  شوند، و یا رادیکاليسم نهایتاً خسته و دلسرد می
 .دهندمی

چه بيش از هرچيز کمبودش در درون جنبش امروزه آن در واقع 
شود، عدم وجود تداوم و پيگيری مبارزات در احساس می کارگری
های منفرد و همچنين عدم سراسری شدن اعتصابات در کارخانه
های های ایران بوده است. به سخن دیگر، کميتهکارخانه

خودانگيخته مخفی کارگری به علت نداشتن سازماندهی و تجربه 
ی خاموش اکافی برای تداوم و گسترش اعتصابات، پس از دوره

شود. از اینجا ضرورت شان به فراموشی سپرده میگشته و تجربه
 .گيردت میٔ  ها با هسته مخفی سوسياليستی نشاپيوند این کميته

های مخفی دوم، چگونگی سازماندهی هسته

 سوسياليستی

تواند ها را میامروز آن چه تداوم و سازماندهی کارگران در کارخانه
های مخفی سوسياليستی بر محور یک تضمين کند، تشکيل هسته

تنها راه تضمين تداوم فعاليت   .برنامه اقدام کارگری است
ها به مثابۀ ستون های مخفی کارگری وجود این هستهکميته

توانند زمينه را برای ارتباط ها میهاست. این هستهفقرات آن
ها فراهم آورند و های مخفی و سراسری کردن آنگيری کميته

ریزی کارگران پيشتاز پی همراه با   حزب پيشتاز کارگری را نهایتاً
 .کنند

 :دهندها وظایف متعددی را در مقابل خود قرار میاین گونه هسته

برای پيوند خود با رهبران عملی طبقه  یافته اول، فعاليت سازمان
تواند از طریق حضور در مراکز اعتصابات این اقدام می .کارگر

گيری با کارگران پيشتاز )با رعایت رای ارتباطکارگری و تلاش ب
 .اکيد مسایل امنيتی( صورت بگيرد

دوم، برقراری ارتباط مرتب سياسی و بحث و تبادل نظر در درون 

گيری مورد مسایل جاری سياسی روز ایران و درس ها درهسته

 .المللیتجارب بين از 

اصول اوليۀ مارکسيسم،  سوم، ترتيب جلسات آموزشی دربارۀ
مفاهيم سوسياليسم، انقلاب و برنامه و تجارب جنبش کارگری در 

 .سطح جهانی

های کارگری برای توزیع ميان کارگران چهارم، انتشار بولتن
کارخانه و نهایتا درگير کردن کارگران پيشتاز در نگارش و توزیع 

 .های کارگریبولتن

های دارک اعتراضکمک رسانی به سازماندهی و ت پنجم، 
کارگری در کارخانه و محلات. دخالت سياسی و تشکيلاتی در 

های خودانگيخته کارگران عليه رژیم و مدیران کارخانه و فعاليت
های کارگران در ها برای کمک رسانی به خانوادهتشکيل تعاونی

 .اعتصاب

جاسوسان و  های مراقبت از خود در مقابل ششم، ایجاد تيم
 .هاسازی آنها و خنثیرژیم در کارخانههای نفوذی

های های سوسياليستی با کميتهچگونگی پيوند هسته

 مخفی کارگری

تجربه ما در یک دهه گذشته نشان داده که لازمه پيوند یافتن 
های اصلی های سوسياليستی با رهبران عملی و سازماندههسته
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شار و اعتصاب کنندگان در کارخانه )یعنی پيوند بين نيروی ف

ای که نقاله  تسمه .است« تسمه نقاله»گاه اهرم ( وجود یکتکيه
این اقدامات مهم و اساسی را به درون کارگران پيشتاز برده و 

های سوسياليستی( کارگران )هسته-کانالی برای پيوند روشنفکر
روشنفکران )رهبران عملی کارگری( ایجاد کند. بدون -کارگر  با

ها ها و اطلاع رسانیمات تبليغاتی، افشاگریاقدا این تسمه نقاله، 

تاثيرات اساسی و تعيين  و در سطح مجازی یک امر فرعی است و 
رو این اقدامات مجازی و تبليغات باید به گذارد. از اینکننده نمی

های استفاده از رسانه  .ایجاد و تداوم تسمه نقاله کمک رسانی کند
 .کار اصلی استجمعی و عمومی صرفا یک بخش فرعی از 

خود جای کار اصلی مکمل کار اصلی هستند و به خودی ها این
 .کنندرا پر نمی

اگر این استدلال را بپذیریم سؤال بعدی که باید پاسخ بدهيم ای 

وجود دارد؟   در جنبش کارگری« تسمه نقاله»انست که آیا این 
های پيش نظير هایی که در سالکنند که کميتهبرخی ادعا می

کميته »یا   «های کارگریکميته پيگيری ایجاد تشکل»
« هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اند. این استدلال درست نقش این تسمه نقاله را ایفا کرده   غيره  و
باید پيوند ارگانيک بين ای که مینيست، زیرا تسمه نقاله

سوسياليستی و رهبران عملی را ایجاد کند باید از مدار  هایهسته
اقدامات رفرميستی و علنی کاری خارج شده شده و متکی بر یک 

تشکيلات  داری وبرنامه مشخص با جهت گيری ضدسرمایه
 .مخفی باشد

های گذشته ما یک تجربه در این راستا داشته ایم. اما در سال
های انقلابی حدود یک بخشی از فعالان کارگری و مارکسيست 

کميته اقدام »تحت عنوان  ای دهه پيش تلاش به ساختن کميته
« برنامه اقدام کارگری»کردند. این کميته بر محور یک « کارگری

ها ایجاد شد و پس از سال  داریبا جهت گيری اخص ضدسرمایه
گری در ایران موفق به جلب برخی از کارگران پيشتاز دخالت

انتشار بولتن  يته اقدام کارگری مبادرت به کم .کمونيست شد
آن  ٔ  کرد و آ خرین شماره «کارگر پيشتاز»کارگری به نام 

( به مناسبت سالگرد اول ماه مه روز جهانی کارگر  2٧ ٔ  )شماره
 .انتشار یافته و در ميان کارگران توزیع شده است

از تمامی روشنفکر  کميته اقدام کارگری همواره 

روشنفکران دعوت به همکاری با آن کرده -رگرکا  و سوسياليست 
است. به اعتقاد ما تنها روش صحيح برای رسيدن ساختن حزب 
پيشتاز کارگری در آینده و پيوند خوردن دو بخش از اهرم یعنی 

های سوسياليستی و کميته مخفی کارگری ضرورت چنين هسته
 .تسمه نقاله ای است

 هاضرورت تشکيل اتحادعمل

هایی در درون نهادهای پيش ما شاهد اتحادعمل هایدر سال

اما  ایم.ها و محافل کارگری موجود، بودهمختلف کارگری، کميته
ها به علت نبود تشکيلاتی که تداوم و دمکراسی این اتحاد عمل

ها را تضمين کند، با تفرقه و پراکندگی مواجه درونی آن

هادهای کارگری برای تدارکات و سازماندهی کارگران، ن  اند.شده
ها به باید به شکل درازمدت ميان کارگران بوده و در کنار آن

برای این اقدامات درازمدت، نهادهای   مبارزه پرداخته باشند.
کارگری موجود در وهلۀ نخست باید نهاد مستقل و دمکراتيک 

داری، احزاب سياسی قيم مستقل از دولت سرمایه  داشته باشند.
مچنين مستقل از بوروکراسی مآب غير کارگری و ه

داری و احزاب خرده بورژوای استقلال از دولت سرمایه  .کارگری
موجود برای بسياری از فعالين کارگری، امری است شفاف و 

در درون این نهادها  اما استقلال از بوروکراسی کارگری روشن.
دمکراسی  نهادی کارگری که  امری است مخفی و ناروشن.

کم نباشد و تصميمات سياسی و عملی بر اساس در آن حا کارگری
بستان، باندبازی و روابط توافقات غير شفاف و زدوبند، بده

خصوصی صورت گيرد، فاقد خصلت تشکل مستقل رزمندۀ 

نبود دمکراسی کارگری ميان کارگران پيشرو نقش   کارگری است.
تعيين کنندۀ آنان را برای دخالت، رهبری و بسيج کارگران برای 

 .کندمعاتی مانند مراسم اول ماه مه، مسدود میتج

درگير  )به ویژه در مراسم اول ماه مه(  تنها راه توفيق در اتحادعمل

بدیهی است که   ای است.به شکل توده کردن خود کارگران
شرکت صدها هزار تن از کارگران در چنين روزی تمام اقدامات 

دی در ميان مردم تواند خنثی کند و روحيۀ جدیمخرب رژیم را می

درگير کردن کارگران نيز شدنی نيست، مگر   عادی به وجود آورد.
ها پيش ميان کارگران تدارک این های موجود از ماهکه کميتهاین

بدیهی است که کارگران را   اقدام را برنامه ریزی کرده باشند.

آمادۀ  هم در جامعۀ اختناق آميز کنونیآن  وار،توان صاعقهنمی
حتی اگر این مراسمِ خودِ کارگران، یعنی  در مراسمی کرد. شرکت

های موجود کارگری به جای متأسفانه کميته اول ماه مه، باشد.

و  از بالا مخفی، به کارهای و از پایين کار پيگير ميان کارگران،

عملاً تعداد بيشتری از  هااین ندانم کاری اند.علنی روی آورده

این اقدامات در سال پيش  فعالان را غير فعال و دلسرد کرده است.
بار دیگر ضرورت ایجاد یک حزب پيشتاز انقلابی را مورد تأیيد 

بدون وجود یک حزب پيشتاز کارگری، رهبران   .قرار داده است
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برند راه میهای کارگری را به کجعملی بورورکرات موجود، فعاليت

 .کنندمبارزات کارگری را مسدود می  و مسير تحولات نوین در

تنها چنين حزبی قادر است که نهادهای کارگری را واقعاً مرتبط و 
درگير مسایل جنبش کارگری کند و رابطۀ تنگاتنگ با مسایل 
روزمرۀ کارگری و رهبران عملی کارگری داشته باشد. نهادهای 

کارگری هستند، و به جای تر از خود جنبش کارگری کنونی عقب
 .کننداتحاد، افتراق را تشدید می

 ضرورت رعایت مسایل امنيتی

آموزد که برای های پيش بار دیگر به ما میتجربۀ اول ماه مه سال
های مخفی کار سياسی در درون طبقۀ کارگر، نياز به ساختن کميته

اشتباه خواهد بود که رهبران عملی کارگران  کارگری است.
ایی شوند و هر لحظه بنابر تصميم مزدوران دولت شناس

زیرا شناخته شدن و  داری دستگير و مورد آزار قرار گيرند.سرمایه

این  زند.دستگيری این فعالان به تداوم مبارزات لطمه می
ها آشنا توانند با افرادی که از پيش با آنهای مخفی میکميته

دائمی ایجاد کنند، چه  هایاند و مورد اعتماد هستند، کميتهبوده
ها فعاليت دارند و چه زمانی که هنگامی که در سطح کارخانه

داری کنونی دولت سرمایه دهند.اعتراض یا مراسمی را سازمان می
ها و وزارت هایش، با وجود لباس شخصیبا وجود قدرت نمایی

اطلاعتش، در قياس با قدرت کارگران ایران، یک دولت توخالی 

اگر سازماندهی کارگری با برنامه و تدارکات و  و ضعيف است.
های کمتری پرداخت سازمان یافته صورت گيرد، نه تنها هزینه

این  تری قرار خواهد گرفت.شود که دولت در وضعيت ضعيفمی

کميته های عمل مخفی امکان پذیر   سازماندهی نيز تنها از طریق
 .هست

 های دفاع از خودکميته

واقعيت این است که هيچ فرد، دسته، حزب و دولتی حق جلوگيری 

اما این حق  از هيچ تجمعی به ویژه مراسم اول ماه مه را ندارد.
داری به کارگران اعطا نخواهند کارگران را مزدوران دولت سرمایه

این حق، یعنی حق تجمع نيز همانند هر حق دیگری باید از  کرد.
 .قدرت کارگری گرفته شودآنان با سازمان دهی و 

ها و عوامل وزارت لباس شخصی  کارگران پيشرو برای مقابله با
تنها یک روش در مقابلشان باقی مانده است؛  اطلاعات

ها بایستی آن های مخفی دفاع از خود.سازماندهی کميته

عناصر اطلاعاتی و نفوذی  های مخفی خود را ایجاد کنند.کميته
و اعتراضات کارگری بایستی از سوی رژیم در درون تجمعات 

های مخفی کارگری شناسایی شوند و به هر شکلی که خود کميته
 .ها متوقف گردددانند، عمليات مخرب آنها صلاح میکميته

 اکنون چه؟

های پيش، و با اتکا بر تجارب سال 1٣9٧ در آستانۀ اول ماه مه
ود دارد که یک وظيفۀ اصلی در مقابل کارگران پيشرُوی ایران وج

متأسفانه بيش از حد به تعویق افتاده، و آن هم تدارک برای 

های حزبی که از دل کميته ساختن حزب پيشتاز کارگری است.

توانند می های مخفی کميته مخفی کارگری تکامل خواهد یافت.
ها و دفاع از خود و دخالتگری در امر سازماندهی اتحادعمل

ان را به عهده های صنفی و سياسی کارگرحوزه

هایی که دمکراسی درونی سایر نهادهای کارگری کميته بگيرند.
را تضمين کنند و از طریق تجارب عملی خودِ کارگران، تدارک 

حزب پيشتاز کارگری  اوليۀ برنامه انقلابی کارگری را برای ایجاد 
ها و هماهنگی های مخفی در کارخانهفراهم سازند. ساختن کميته

ها راه را برای تدارک مبارزه سراسری کارگری سراسری کميته
داری و مدیران وابسته به دولت، هموار خواهد عليه دولت سرمایه

 .کرد

های مخفی پيش به سوی تعميق و گسترش کميته

 کارگری

 پيش به سوی تشکيل حزب پيشتاز کارگری

داری و پيش به سوی تدارک سرنگونی نظام سرمایه

 استقرار دولت کارگری

 های انقلابی ایرانگرایش مارکسيست
 1٣9٧اردیبهشت   ٧

 بين الملل دوم در مورد اول ماه مه ۀقطعنام

 . 1904، کنفرانس بين الملل سوسياليست در آمستردام
بين الملل سوسياليست در آمستردام تمامی تشکلات سوسيال  ۀکنگر

تمامی کشورها را به تظاهرات پر   ِهای صنفیدموکراتيک و اتحادیه
شور روز اول ماه مه برای تحقق هشت ساعت کار در روز، 

خواند. مؤثرترین پرولتاریا و صلح عمومی فرا می  ِهای طبقاتیخواست
باشد. به روش تظاهر کردن در روز اول ماه مه از طریق توقف کار می

ی تمامی این دليل کنگره، توقف کار را در روز اول ماه مه برا
کشورها، در هر جایی که بدون آسيب به  ۀتشکلات کارگری هم

 .کندکارگران ممکن باشد، اجباری اعلام می

 .19٣2، «تاریخ اول ماه مه»منبع: آلکساندر تراختنبرگ، 
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 !)کودتا یا انقلاب( ۱۳۵۷ هفتم ثورافغانستان: 
 مارکسيست های انقلابی افغانستانیک نقد مارکسيستی: گرایش 

 
همه انقلاب های پيشين ماشين دولتی را تکميل نموده اند و حال »

 .مارکس« آنکه آنرا باید خورد کرد و درهم شکست!
خلق در افغانستان  که از سوی حزب دیموکراتيک 1٣5٧تحول هفتم ثور 

می خوانند و ادامه  "انقلاب"به وجود آمد، حاميان این رخداد آنرا یک 
که این انقلاب دارای بار مترقی بوده، که دولت های پيشين "ميدهند، 

. مخالفين در طيف های "از تحقق آن در افغانستان عاجز مانده بودند
تعریف کودتا برای  مختلف سياسی آنرا یک کودتا قلمداد ميکنند، اما این

از سوی جریانات راست، مذهبی و حتی  1٣5٧رخداد قابل عطف ثور 
 .چپ ها به گونه ی سليقه ای تعریف می شود

حالا، از نقطه نظر نقد مارکسيستی بر ماهيت این تحول که بلاخره در 
این منطقه آسيا قدرت های امپریاليستی و دولت بورکراتيک منحط 

ی سال در یک تقابل بسيار خونين که صرف کارگری روسيه تا سالها
قربانی آن مردم افغانستان و سربازان که در ارتش تحت دولت 
بورکراتيک اتحاد شوروی در افغانستان برای تحکيم پایه های رژیم 

 .گسيل شده بود، قرار گرفتند
برای باز شدن این نقد مختصر به سه بينش انقلاب در روسيه اشاره 

در روسيه اول دیدگاه منشویک  191٧ز انقلاب اکتبر ميداریم. تا قبل ا
دوم بينش  .ها بر انقلاب بورژوا دیموکراتيک به رهبری بورژوازی بود

بلشویک ها به رهبری لنين بود که انقلاب آتی روسيه را با ماهيت بورژوا 
دیموکراتيک اما با رهبری متفاوت، یعنی به دست طبقه کارگر و دهقانان 

م روسيه برای یک دیکتاتوری دیموکراتيک کارگران و اقشار تحت ست
و دهقانان در نظر داشت. بينش سوم در این وسط از لئون تروتسکی که 
بعدها یکی از برجسته ترین رهبران انقلاب اکتبر و موسس و رهبر ارتش 
سرخ بود بيان می شد. اعتقاد وی در شرایط آن زمان روسيه که با 

نرم ميکرد، و هم چنان امپراطوری تزار  مناسبات فئودالی دست و پنجه
با معاملات سری برای اشغال کشورهای منطقه و تحت استعمار قرار 
دادن منطقه با کشورهای امپریاليستی روابط سرمایه داری را نيز در 
روسيه ایجاد ميکرد که باعث رشد نيروی مولده، نه بدان سطح 

ل رشد بود. تروتسکی کشورهای اروپایی بلکه بسيار بطور اوليه در حا
چشم انداز آتی انقلاب در روسيه را یک انقلاب سوسياليستی به رهبری 
طبقه کارگر روسيه با همبستگی تمامی اقشار تحت ستم و استثمار از 
مناسبات ارباب رعيتی حاکم روسيه پيش بين بود. چون این بورژوازی 

ی یک تحول و انقلاب بورژوازی را مبنی بر تجارب به دست آمده تاریخ
ميان خالی و مفلوک زده برای تحقق مطالبات دیموکراتيک اجتماعی 
واضح ساخت. این همه تدقيق و سنجش راهبردی انقلاب از سوی 
رهبران انقلاب بخصوص تروتسکی باعث بزرگترین انقلاب کارگری در 

اتفاق افتاد  191٧تاریخ جنبش بين المللی کارگران در جهان، در اکتبر 
 .رت در دست شوراهای کارگری متمرکز شدو تمام قد

انقلاب پيروزمند اکتبر  .هر انقلاب یک ضد انقلاب نيز به دنبال دارد
روسيه پس از چند سال با رشد بورکراسی استالينی، که یک چهره ضد 

انقلاب بود تمام دستاورد های انقلاب را با کمک باند بورکرات استالين 
شوراهای کارگری ربود و زیر دستور  مصادره کرد و کل قدرت را از دست

باند بورکراسی متمرکز ساخت. بورکراسی استالينيسم که از درون انقلاب 
رشد کرد یگانه انکشاف برجسته بر بينش منشویکی یعنی انقلاب تز 
مرحله ای در محوریت انقلاب بورژوا دیموکراتيک )ملی دیموکراتيک( 

 .بود
ن کوچک ترین خيانت ضد انقلاب تز انقلاب بورژوا دیموکراتيک بعنوا

استالينيسم در سطح چپ منحط زیر دستور بورکراسی روسيه تداوم و 
تحقق یافت تا در سطح جهان بزرگترین ضربات را بر پيکره جنبش 
کارگری بين الملل که در اکثر کشورها در آستانه قدرت گيری بودند 

د آمدن جنگ بزند و تعویق انقلابات کارگری در کشورها شد باعث بوجو
دوم جهانی شد، که الی عصر کنونی که بحران جهانی سرمایه داری 
موازی با طغيان های کارگری و از طرف دیگر رشد تروریسم بين المللی 

 .و بربریت شده است
انقلاب »در افغانستان تحقق این مرحله بورژوا دیموکراتيک را که بنام 

ی دیموکراتيک خلق از سوی حزب شبه استالينيست« ملی دیموکراتيک
و هم چنان جریانات مائویستی به خورد مردم زحمتکش داده شد و 
همواره نقش کارگر در سرمایه داری ناقص الخلقه افغانستان صرف نظر 

 .گردیده
که مصادف است با قيام مسلحانه نظامی ارتش وابسته  1٣5٧هفتم ثور 

ری داود به جناح های خلق و پرچم حزب دیموکراتيک خلق رژیم جمهو
خان )که بر اساس یک کودتا سفيد و بدون تقابل با سلطنت شاهی 

 .ظاهر شاه شکل گرفته بود( سرنگون شد
در سطح کشورهای اروپایی « انقلاب»بورژوا دیموکراتيک با بار پيشوند 

تصميم بورژوازی با شکل دهی یک پایه توده ایی از زحمتکشان تحت 
برای براندازی نظام فئودالی مفهوم می  ستم دلسرد از ستم فئوداليسم

یافت. حتی آنکه منشویک ها از این مبحث انقلاب بورژوا دیموکراتيک 
استفاده ميکردند بدان معنی بود که لایحه وسيع جامعه برای تحول در 
مناسبات توليدی کهن مناسبات توليدی سرمایه داری را جای گزین 

سازماندهی آحاد جامعه می تواند کنند، اما به رهبری بورژوازی. این که 
با ماهيت مترقی داشته باشد و تحولی ایجاد گردد؛ عيناَ قسميکه در 
ظهور بورژوازی نوپا در اروپا ماهيت مترقی داشت. ليکن، در افغانستان 
تعریف این انقلاب ملی دیموکراتيک منسوب به یک حزب که شاید ده 

ن در ارتش بوده و به نيابت هزار عضو داشته یا نداشته و اکثریت آ20یا 
از کارگران و زحمتکشان یک گروه کوچک ميایيد و قدرت را به نفع 
یک حزب بورکراتيک و نخبه تسخير ميکنند جز تعریف تحول از بالا و 
بی ربط به طبقه کارگر و محصول کودتای نظامی نمی توان بر آن نام 

ک ها بودند دیگر گذاشت.کادر های خلق حتی عقب مانده تر از منشوی
  .که مفهوم اصلی انقلاب بورژوا دیموکراتيک را درک کنند
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افغانستان از زمان دخالت امپریاليسم و ادغام در سيستم سرمایه داری 
جهانی لازم به کدام انقلاب بورژوا دیموکراتيک تعریف شده در برنامه 

 .های احزاب نوع خلقی، نداشته و ندارد
که نمی توان حتی همان ماهيت  به کودتای حزب دیموکراتيک خلق

بورژوا دیموکراتيک را داد، به چند دليل،اول اینکه افغانستان بيشتر از 
سال در زیر دست درازی های امپریاليستی قرار داشته و در عصر  100

امپریاليسم هيچ کشور نمی تواند با ماهيت فئودالی و نيمه فئودالی وجود 
سبات در این عصر امپریاليسم در داشته باشد. اگر هم نزدیک بدان منا

کدام گوشه جهان یا افغانستان وجود دارد از تناقض سيستم سرمایه 
داری با توسعه ناموزون و مرکب آن است که توسط امپریاليسم در 

اینجا  .مناسبات سرمایه داری کشورهای پيرامونی حقُنه شده است
مهم ترین  واضح ميگردد که در پيش گفتاری از سوی مازیار رازی بر

راهکار های احزاب وابسته به « انقلاب مداوم»اثر لئون تروتسکی با نام 
سياست خلقی چقدر بی ارتباط با امر تحقق مطالبات دیموکراتيک و 
فراتر از آن، مبارزه برای سوسياليسم دقت و تعميق ميابد. در آن مقدمه 

ر است. تئوری انقلاب مداوم از ارزش ویژه ای برخوردا»آمده است که 
این تئوری که نظریه فراگير و علمی از تبيين دیناميزم دوران کنونی را 
ارایه داده که توسط لئون تروتسکی تکوین و تکامل یافت و از مهم 
ترین دست آورد های تجربيات انقلابی طبقه ی کارگر به شمار ميرود 
 و نمایانگر برجسته ترین وجه تکامل بينش انقلابی مارکسيستی در عصر

 «.امپریاليسم است
این اولين دليلی است که مرحله بورژوا دیموکراتيک را که مناسبات 

« وجه توليد آسيایی»حاکم افغانستان در عصر امپریاليسم و یا بحث 
مارکس دارد، با در نظر داشت مناسبات توليدی در افغانستان بی ارتباط 

خلق و هم  ثابت بسازد. این ادعایی است که از سوی حزب دیموکراتيک
از سوی جریانات وابسته به سياست خارجی پکن که طيف وسيعی از 
مائویست ها در افغانستان هم در آن زمان و هم در این شرایط کنونی 

 .بدان پيچده اند
دوم اینکه اگر به یک تحول بار انقلاب داده می شود یعنی برداشتن کل 

سط توده های مناسبات و فرهنگ ارتجاعی وابسته به نظام ماقبل تو
 .عظيم جامعه

نه تنها که کدام نظام تغيير نکرد، مناسبات ارتجاعی و  1٣5٧اما در 
فرهنگ عقب مانده طبقاتی از ميان نرفت، بلکه با کودتای و اقدام 

ماشين دولت طبقاتی تکامل یافت، یک گروه مشخص « بلانکيستی»
ز بالا را در راس دولت طبقاتی از بالا قرار گرفت یک سلسله تغيرات ا

بنابر سنجش های نخبه گرایانه و از بالا در شهر ها و دهات بر توده 
های کارگر و زحمتکش و دهقانان افغانستان دادند که از امر اجرای آن 

 .بزودی عاجز ماندند
این کودتا بنابر ماهيت بورکراسی و تناقض درونی و نقض سنت 

وسط باند استالين که اولين بار ت« سنتراليسم دیموکراتيک»بلشویکی 
برای زندان ساختن، تبعيد قتل عام، ترور و صد ها جنایت دیگر را در 

راه « لئون تروتسکی»برابر نزدیکترین رهبران انقلاب اکتبر بخصوص 
تمام جناح بندی و سلب حق گرایش در درون حزب  .اندازی کرد

کمونيست روسيه که در راس آن کميته مرکزی قرار داشت و راس آن 
ته هم شخص استالين قرار می گرفت شکل گرفت که باعث کمي

سرکوب های خونين بسيار و زمينه ساز شکست یگانه انقلاب 
 .سوسياليستی گردید

این سنت سرکوبگری در ميان کل احزاب منحط کمونيستی وابسته به 
دستورات دولت شوروی تحت نفوذ استالين در کشور ها بطور جدی 

تيک خلق افغانستان نيز از این امر استثنا وجود داشت که حزب دیموکرا
 .نبود

حزب دیموکراتيک خلق قبل از قدرت گيری، زد و خوردها و انشعابات 
متعددی در جناح مختلف و برخوردهای بين هم داشتند که عمده ترین 

به شکلی وحدت  5٧آنها جناح خلق و پرچم بود که پس از کودتای ثور 
رت دوباره اختلافات ميان رهبران کردند و پس از وحدت در مسير قد

حزب بوجود ميایيد که برای اعمال قدرت های بورکراسی از آدرس های 
شخصی و سليقه ایی یکدیگر را به قتل می رساندند. نور محمد تره کی 
به دست حفيظ الله امين به قتل رسيد و بعد از آن یک مدت کوتاه قدرت 

زنند که طی آن هزاران تن ميگيرد و دست به بزرگترین قتل عام ها مي
از کارگران، زحمتکشان و افراد و اشخاص مختلف از جامعه به قتل و 
زنده بگور می شوند. این قتل ها بعضی اوقات از سوی این جریانات 
وابسته به خلق یا پرچم به شکلی توجيه می شود که گویا جاسوس 

 .پاکستان و ایران را قتل کردند
حفيظ الله امين و قتل عام مردم عادی و  پس از تداوم استبداد رژیم

حتی جناح خلق و پرچم از سوی اقليت دیگر حزب، تصميم به اقدام 
قتل حفيظ الله امين گرفته می شود و نظر به اسناد و شواهد حفيظ الله 
امين به همکاری گارد ویژه شوروی و حلقه نظامی وابسته حزب از 

کابل به قتل ميرسد و مخالفين باند امين در یک مکان مشخص در 
ببرک کارمل از تاجيکستان اعلام دولت دیموکراتيک می کند که در 
اعلاميه صوتی آن ميایيد؛ دولتی که قرار است شکل بگيرد با خلق این 

است « سرمایه داران ملی و روحانيون با تقوای کشور»جامعه متشکل از 
رگر و که این لایحه مرکب از مجموع استثمارگران عمده طبقه کا

دهقانان این سرزمين بود که دولت کارمل برای آنها پيشنهاد ميداد، و 
دولتی بود که پایه های آن با همکاری نظاميان اتحاد شوروی استالينی 

 .بصورت مستقيم شکل گرفته بود
با رویکار آمدن و بازگشت عده ای از کادرهای حزب دیموکراتيک خلق 

، اناهيتا راطبزاد، داکتر نجيب از تبيعد که عمده آن خود شخص کارمل
و دیگران بودند در ساختار دولت جدید که توسط نظاميان روسيه و ارتش 
وابسته به حزب پاسداری می شد و بنابر محاسبات تقابل برای خط 
تقسيماتی جهان بين امپریاليسم و دولت منحط شوروی، نظاميان 

ان در یک تقابل با شوروی باید افغانستان را اشغال ميکردند، و افغانست
 .امپریاليسم امریکا و متحدین آن برای نزدیک به یک دهه قرار گرفت

 
امپریاليسم امریکا و متحدین آن از گروه های اسلام گرای افراطی تحت 
نام مجاهدین در برابر تضعيف شوروی و سرنگونی رژیم های خلق در 

ای تسليحاتی افغانستان بزرگترین حمایت های مالی را داشته و هزینه ه
آنها کرد که بعدها یک تعداد از گروه ها به نام طالبان و القاعده معروف 

 .شدند را به عهده گرفت
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در طی جنگ حزب دیموکراتيک خلق و دولت حامی آن شوروی با 
ميليون ها افغان  جبهه مجاهدین مورد حمایت کشور های امپریاليستی

 .آواره، مهاجر، معلول و معيوب و صد ها هزار تن کشته و قتل عام شدند
یکی از خصوصيات استالينيسم در سطوح احزاب خلق این است که باید 
در یک مقطع با بورژوازی و هر جناح و دار دسته راست و ارتجاع برای 

اتيک خلق منافع مشخص در سازش و مفاهيمه را باز کند. حزب دیموکر
با تغييرات در سيستم دولت منحط شوروی سازش هایی را تحت نام 

، پس از برکناری ببرک کارمل، از سمت منشی حزب «مصالحه ملی»
و به عنوان یک رئيس جمهور و جمع شدن مسئوليت بعدی حزبی و 
ریاست جمهوری به دست داکتر نجيب مشی مصالحه ملی با گروه های 

ه شکل با هم به تفاهم برای تشکيل یک دولت درگير جنگ باز شد که ب
مشخص مورد قبول تمام جناح منجر شود. این در حالی بود که این 
حاکم نوپا حزب دیموکراتيک خلق افغانستان بنابر مطالعات، ملی گرایانه 
و بی ربط به جنبش کارگری، برای خوش خدمتی به بورژوازی و باند 

تغير داد که « حزب وطن»به  های ارتجاع، حزب دیموکراتيک خلق را
در دولت فعلی بيشتر اعضای سابق حزب به مثابه تحليل گر بورژوازی 

 .در رسانه ها هر روز ظاهر می شوند
از سوی دیگر امپریاليسم امریکا و متحدین آن شوروی را در سازمان 
ملل متحد برای قطع کمک به رژیم کابل تحت فشار قرار ميداد و اصرار 

ن مشی مصالحه ملی باید تحقق پذیر شود تا امپریاليسم داشتند که ای
امریکا بتواند از تلاش های که در طی جنگ های بسيار مهلک در 

 .افغانستان داشته به سودی که نياز دارد برسد
در نهایت داکتر نجيب تن به استعفاء داده و دولت را به گروه های 

روه های مجاهدین مجاهدین تسليم ميکند،و روز هشتم ثور روز هجوم گ
 .به پایتخت و اشغال ارگ ریاست جمهوری می شود

گروه های مجاهدین که از سوی کشورهای ارتجاعی منطقه پاکستان 
و ایران در شاخه های مختلف مذهبی انشقاق شده بود برای قدرت 
گيری بر سر روی یک دیگر می پرند و دوباره کابل مرکز آزمایش 

شود که بازهم از کارگران و  بزرگترین سلاح های مختلف می
 زحمتکشان این شهر قربانی ميگرد

. 
در نهایت امپریاليسم امریکا پروژه مجاهدین را به شکل ناکام و ناکارا 

حساب باز « طالب»می بيند و به همين دليل روی گروه جدیدی بنام 
ميکنند که برای تسخير قدرت سياسی افغانستان وارد صحنه می شود 

ا اشغال کرده و کل این گروه سابق مجاهدین در مناطق و کابل زخمی ر
در صد از  99سال حاکميت طالبان  5مختلف فرار ميکنند که در طی 

کل افغانستان در دست طالبان با حمایت مستقيم پاکستان و کشور های 
عربی قرار ميگرد، و یک جبهه در سمت شمال، بخصوص در پنجشير، 

دیگر گروه هایی که به این جریان زیر فرماندهی جمعيت اسلامی، و 
سپتامبر در امریکا گروه  11ملحق می شود قرار ميگرد و پس از حادثه 

طالبان با تهاجم نظامی امریکا و حمایت از همان جبهه باقی مانده در 
 16شمال با سرنگونی رژیم طالبان وارد کابل می شود و تا امروز که 

بود ادامه دارد « ه با تروریسممبارز»سال از همان اشغالی که تحت نام 

و در طی سال های اخير بحران از هر زاویه در افغانستان کارگران و 
زحمتکشان، زنان و کودکان و ده ها قشر تحت ستم این جامعه را تهدید 

 .ميکند
جنگ بيشتر از پيش شدت گرفته هر روز در جاده های افغانستان جوی 

وضعيت افغانستان در حضور  خون از انتحار و انفجار جاری می شود.
 .اشغال امپریاليسم امریکا و متحدین امپریاليستی آن بحرانی تر ميگردد

 
راه حل انقلابی، برای بحران موجود افغانستان تدارک و ایجاد حزب 
پيشتاز انقلابی برای تدارک انقلاب سوسياليستی به رهبری طبقه کارگر 

 .ه و جهان استافغانستان در همکاری با جنبش کارگری منطق
 

 چرا این امر لازم است؟
اول اینکه در افغانستان بر اساس مفاهيم اوليه مارکسيستی یک دولت 

سال گذشته که  16کارگری حاکم است، بخصوص در طی این 
بزرگترین رقم پول که در هيچ کشور امپریاليسم تا الحال نپرداخته، اینجا 

سرمایه دیده شده که بشکل بازار  پرداخت کرده است که این حقنه
اقتصادی سرمایه داری افغانستان، نظر به آمار و احصائيه های مختلف 
که از سوی موسسات گوناگون برای رشد اقتصادی داده شده مشاهده 
ميشود. یعنی بازار حاکم درافغانستان یک ساحه سرمایه داری است که 

ت. از این نتيجه می شود در آن اس« کار و سرمایه »بازتاب دهنده تضاد 
که با بودن سرمایه و یک دولت سرمایه داری کارگران نيز رشد کرده 
اما این رشد کارگران نه به آن شکل که بتوانند همانند کشور های 
پيشرفته سرمایه داری خود را بيابند، اما بحث اینجا هست که در کارخانه 

بيمارستان ها، ...  های ولایات بزرگ ، کارگاه ها، هتل ها، بانک ها،
وغيره محلات این نقش تعيين کننده کارگران را در سرمایه داری می 
بينيم که چگونه استثمار می شوند. پس در این جمع وسيع توده های 
کارگر برای هدف مشخص و تسخير قدرت و درهم شکستن این رژیم 
پوسيده سرمایه داری و مبارزه ضد امپریاليسم به رهبری یک حزب 

تاز انقلابی یا حزب لنينی که متشکل از کارگران پيشتاز و پيش
روشنفکران انقلابی باشد و در یک حد پایه توده ایی باشد می توان 

ثانياَ، بر اساس تحقق سوسياليسم در ابعاد جهانی لازم است .رسيد
کارگران افغانستان با جنبش کارگران منطقه و جهان در یک اتحاد و 

بگيرند. افغانستان از بحران، فقر و جنگ ميليون هماهنگی روزمره قرار 
ها کارگر پناهجو در سراسر کشورهای جهان دارد که این پایگاه نيز می 
تواند به عنوان یک پل انقلابی و ارتباطی برای تشکل اتحاد با کارگران 
کشور ایجاد شود. مبارزه با امپریاليسم یک امر بين المللی برای طبقه 

که آغاز آن از مبارزه بر ضد سرمایه داری کشوری کارگر جهانی است 
شکل ميگيرد. بناَ، کارگران کشورهای مختلف، بخصوص کارگران 
افغانستان در یک اتحاد با کارگران کشور های امپریاليستی باید در یک 

 .خط در برابر این پدیده ناميمون جهانی در یک صف قرار بگيرد
 1٣9٧ثور 
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 .مصاحبه با یک کارگر راه آهن فرانسه

 SNCF مصاحبه ای است با یکی از کارگران راه آهن فرانسه

جون  24تا  11در مورد یکی از بزرگترین اعتصابات راه آهن در 
2014. 

کارگر و کارمند یکی از  150000فرانسه با  راه آهن دولتی
بزرگترین مجتمع های کارگری در فرانسه است که این سال 

سعی در از بين بردن دستآورد های کارگری داشته که باعت   ها
اعتصابات و اعتراضات متعددی شده است. این مصاحبه توسط 

بنام   تشکيلات سوسياليست انقلابی یکی از رفقای اتریشی در 
 Sabine Saloschinابينه سالوشين ز

Revolutionär Sozialistische Organisation 

(RSO)  با یکی از فعالين کارگر داخل اعتصاب صورت گرفته
 .است

 چرا وارد اعتصاب شدید؟

علت اعتصاب بر عليه رفرمی بود که قرار بود انجام شود. این رفرم 
اول تقسيم دو مسئله را تحت شعاع خودش قرار می داد. قسمت 

ودوم محدود کردن خيلی از   شدن راه آهن به اجزای کوچکتر

جلو گيری از   دستاوردهای تا کنونی کارگران بود. برای مثال
ساعت به  11دیناميک بودن ساعات کار، بالا بردن ساعت کار از 

ساعت بدون پرداخت اضافه کار و کوتاه کردن روز های  14
 .( روز از آن 10مرخصی) حداقل 

از طرفی دیگر کارگران خيلی عصبانی هستند، خيلی ها را اخراج 
باوجود کم شدن کارگران ولی باید همان کار های سابق  .کرده اند

انجام بگيرد. بخاطر بازنشستگی تا حدودی اخراج ها کم شده 
 .سال هستند ٣0درصد کارگران ما زیر  ٣0است. در حال حاضر 

در محيط کار هست. تا کنون برای ما تا حدودی  تم دیگر ماامنيت
استانداردها حفظ شده ولی از سال گذشته بخاطر کوچک 

راه آهن به بخش های مختلف دیگر نمی توانند آن  کردن 
 201٣استانداردهای امنيتی کار را حفظ کنند. تا جایی که در سال 

هفت کشته بخاطر حوادث کاری داشتيم. یک بررسی کارشناسی 
ن داد که به علت کم کردن تعداد کارگران بوده. بخاطر همين نشا

روز  ٣مقصر هست.این نتایج   SNCF رهبری راه آهن فرانسه
 .قبل از اعتصاب اعلام شد

کارگران خيلی روشن عليه رفرم وزیر کار موضع گيری کرده اند. 
معلوم هست که با طرح رفرم خيلی از پست های کاری برداشته 

زیادی بيکار می گردند. در این اعتصاب خواسته شده و کارگران 
 .های زیر هم مطرح شده

جلوگيری از برداشتن پست های کاری، که -بالا بردن حقوق،
باعث اخراج کارگران می شود، کارگران پيمانی باید مثل کار گران 

با قرارداد مشابه باشند، بهتر شدن قوانين کار در   ثابت دارای کار
 .تمام خطوط راه آهن

قبول نکرده، آنها  از طرفی دیگر همه این مطالبات را اتحادیه ها 
فقط با پذیرفتن بخشی از این مطالبات در اعتراض شرکت دارند. 
رهبری اتحادیه ها مشغول معامله کردن بر سر بخشی از رفرم 
پيشنهادی وزیر کار هست.این تلاشی هست که اتحادیه ها برای 

 .اعتراضات کارگران دارند جلوگيری کرد از رادیکال شدن 

برای ما آسان نبود که نشان دهيم این رفرم نه فقط برای کارگران 

همه کارگران ما شرایط بد کاری و   راه آهن فرانسه بلکه برای
پایين آوردن دستمزد و کم کردن پست های کاری در بر خواهد 

 .داشت

اعتصاب توضيح   می توانيد برای ما در مورد مسير

 چگونه اعتصاب سازماندهی شده؟ دهيد مثلا

سازماندهی شد و همچنين  اتحادیه بزرگ  ٣ب از طرف ااعتص
 CGT  اتحادیه بزرگ فرانسه

از اولين روز های اعتصاب کم کم تعداد شرکت کنندگان اضافه 
هزار نفر هست. تقریبا نصف همه کارکنان راه  ٧5شده. تا کنون 
اول مشخص نبود چقدر طول می کشد. هرروز یک  آهن فرانسه.از

مجمع عمومی در ایستگاه راه آهن فرانسه توسط کارگران آن 
بخش برای برسی اوضاع صورت می گرفت و این به سراسر 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2018/03/sncf-2014.jpg
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مجمع عمومی تشکيل شد که اعضای  250فرانسه کشيده شد تا 
 .نفر می شدند ٣00نفر تا  ٣0آن از 

اعت های مشخصی صورت تمام این مجمع عمومی هامابين س
صبح که در مورد پيشرفت اعتصاب  10می گرفت. حدود ساعت 

و هماهنگی آن توسط اعضای اتحادیه ها صحبت می شد و 
بعدازظهرها فعالين بخش های دیگر به ما می پيوستند و با راه 
پيمایی در پاریس به حمایت ازکارگران، روزنامه و اطلاعيه پخش 

 .می کردند

اض بزرگی جلوی مجلس صورت گرفت که توسط در پاریس اعتر
کارگرهای جوان سازماندهی شده بود و اتحادیه ها می خواستنداز 
آن جلوگيری کنند چون اعتقاد داشتند به درگيری بادولت منجر 

 .می شودو جوان ها قابل کنترل نيستند

اعتصاب کنندگان راه آهن فرانسه از هر شرایطی استفاده کردند 
گر اعتصابيون را به خودشان پيوند دهند؛از جمله تا بتوانند دی

اعتصاب کارگران پست،اعتصاب کارگران بيمارستان ها،اعتراض 
جوانان فرهنگ و هنر، در این شرایط برای جوانان خيلی مهم 
است که بخاطر اهداف مشترک بتوان این مبارزه را بصورت مبارزه 

 .طبقاتی نشان دهند

ستگی برای سراسری کردن آن از نکات روشن این اعتصاب همب
بود چرا که سال پيش هر گروه اعتصابی به اشتباه فکرمی کرد 
اگر تنهایی اعتصاب کند می تواند بهتر به مطالبات مشخص خود 
برسد. ولی هنوزاین اعتصاب نتواسته همه بخش های جامعه و 

 .جریان های دیگر را به خود پيوند دهد

 ب داشتند؟اتحادیه ها چه نقشی در این اعتصا

و  بخاطر فشارهای که از طرف دولت به کارگران وارد می شود 
سعی در تصویب قانونی آن بود،اتحادیه ها بخاطر پاسخگویی به 
اعضای خود نمی توانستند ساکت بنشينند، باید اعتصاب 

 .سازماندهی می کردند

ماهی بود که با  6ولی از طرف دیگر برای جلوگيری از اعتصاب 

ره می کردند، بدون اینکه به اعضاء خبری بدهند مذاک دولت 

 .تا آخرین لحضه به دولت اخطارها را داده بودند آنها 

شده بوداتحادیه منتظر قرار  حتی در زمانی که اعتصاب اعلام 
ملاقات با وزیر راه و ترابری بود. آنها آنقدر صبر کردند تا 

خودش قرار ملاقات را بهم زد بعد را اعتصاب شروع   وزیر
 .کردند.هدف اتحادیه ها این بود که رژیم را وادار به رفرم کند

بخاطر همين سعی می کردند اعتصاب حداقل زمان را داشته 
باشد.از طرفی خيلی ها سعی می کنند که عليه بروکراسی در 

دهای برخور اتحادیه عمل کنند، بخصوص در اوایل اعتصاب 
اتحادیه ها باعث شد تا کارگرها جوان سعی کنند که خارج از 
بروکراسی اتحادیه عمل کنند و به اتحادیه فشار بياورند تا اعتصاب 
را ادامه دهد،امااتحادیه ها سعی می کردند همان اولين پيشنهاد 
دولت را قبول کند.اما کارگران به پيشنهاد دولت اعتماد نکردند. 

اعتصاب یکی از نمایندگان حزب کمونيست یک هفته بعد از 
فرانسه پيشنهاد تغيير یک بنداز قوانين جدید را داد تا باآن بتواند 

اتحادیه  .اعتصاب را به پایان ببرد. دولت پيشنهاد او را حمایت کرد
ها از روز بعد جلوی ادامه اعتصاب را گرفتند ولی پيشنهاد نماینده 

زه ای بروکرات های اتحادیه را، یک آرایشی بيشتر نبود که تا اندا
 .راضی می کرد ولی در مجموع چيزی نداشت

طبق آن پيشنهاد قرار بود یک مرکز نمایندگان کارگران برای تمام 
راه اندازی شود که بخش های دیگر دخالتی    SNCFاتحادیه 

نداشته باشند. با همه این سياست بازی رهبری اتحادیه ولی 

اعتصاب را ادامه می دادند. در پاریس  همچنان بخش های پایين 
روز دوباره اعتصاب را ادامه دادند حتی  4ایستگاه های راه آهن تا 

با تصویب پيشنهاد نماینده حزب کمونيست در اتحادیه ها، باز هم 

 .مجلس راه پيمایی و تحصن راه انداختند کارگران جوان جلوی 

 در این اعتصاب کردند؟ کارگران چه تجربه هایی

سال گذشته اعتصاب و اعتراض  20ارگران راه آهن فرانسه در ک
های زیادی در کارنامه خود داشتند.از نکات برجسته آن 

کارگران جوان بخصوص کارگران زن در این اعتراضات   نقش
مشغولند حقوق  SNCF بوده. خيلی هاکه در راه آهن فرانسه

عليه   مناسبی دریافت نمی کنندآنها .در نشست سراسری گذشته
قدعلم کردند.آنهاهر روز اعتصاب و  رهبری بروکرات اتحادیه ها 
حتی در پایان راه پيمایی اتحادیه  .راه پيماعی سازماندهی کردند

ها خودشان دوباره ادامه می دادند و یک تجمع در زیر برج ایفل 
 شهرهای حومهمی گذاشتند. خيلی از این کارگرها از 

(Banlieues ) اعتراضات و شورش می آیند و تجربه زیادی از
دارند و همچنين دانش اموزان و دانشجویان در اعتراضات  2005
 .شرکت داشتند CPE عليه 2006

وقتی اتحادیه ها به اعتصاب پایان دادند جوانان جلوی مجلس 
در محل رئيس کل هر روز می گوید »ادامه داده و شعار می دادند 
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اید رژیم یا بهتر چه کاری باید بکنيم حالا ما در اعتصاب هستم ب
 «. بگویم اتحادیه به ما بگوید کجا اعتراض کنيم

اعتراضات بيشتر به شورش شباهت داشت تا یک اعتصاب 
سازماندهی شده از طرف اتحادیه ها.آنها هيچ ترسی از حمله پليس 

 .ها نداشتند. اعتراضات با فریاد بلند و زنده بود

 سياست شما در اعتصاب چه ی بود؟

دوچيز خيلی مهم بود؛ حفظ دمکراسی کارگری برای ما 

در طول اعتصاب و ارتباط دادن اعتصاب با بخش های 

خيلی خوب می شد که این خواسته را ما در  .دیگر اجتماعی

مطرح می کردیم و در موردش صحبت می  مجمع های عمومی 
شد. در بعضی مناطق مطرح می شد در جایی که کارگر های 

ران راه آهن حضور داشتند. هرجا که رفقای انقلابی در ميان کارگ
کمونيست ما و چپ های رادیکال حضور داشتند هم مطرح می 
شد ولی در مجموع در سطح کلی اتحادیه ها تسلط داشتند. در 

 کميته اعتصابمجمع عمومی سعی می شد که یک 

خارج از بروکراسی اتحادیه ساخته شود تا بتواند جوابگو   انقلابی
های مختلف را بتواند سازماندهی و متحد کند. تا با شود و کارگر

آن برای ادامه اعتصاب پيش برویم،اما با کمال تاسف نتوانستيم 
موفق شویم. ما هر جا که رفقای ما بودند تلاش می کردیم تا 

 .موفق شویم

در اولين قدم رفقا برای کارگران روشن می کردند که ما از طرف 
که به عنوان کارگران راه آهن وارد اتحادیه ها عمل نمی کنيم بل

شده ایم. چون در حالت طبيعی اتحادیه ها پشت سر   اعتصاب
همه چيز هستند، ما با این کار سعی می کردیم کارگران را زیر 
یک پرچم جمع کنيم. رفقای ما هم از این موقعيت استفاده می 
ا کردند تا بتوانند با کارگران وارد صحبت شوند هميشه این کار ر

وارد عمل شوند انجام  صبح زود قبل از اینکه افراد اتحادیه ها 
می داند. خيلی جو خوبی حاکم بود خيلی از کارگرانی که در 

 .وارد اعتصاب می شدند  اعتصاب نبودند با صحبت های رفقا

رفقا  St. Lazare در یکی از ایستگاه های مرکزی پاریس بنام

بيرون  بولتن اعتصاببه اعتصابيون پيشنهاد دادند که یک 

بدهند که روزانه انتشار پيدا کند.، که در آن در باره اعتصاب 
شماره  5گزارش کار و پيشنهاد داده شود. تا قبل از پایانت اعتصاب 

مکان مختلف را زیر پوشش  ٣5این بولتن ها  .بيرون داده شد
 .داشتند

 بولتن خيلی زنده و حتی مسایلی را بصورت طنز مطرح می کرد و
به عنوان نشریه اعتصاب شناخته شد. کميته تحریریه این بولتن 
در یک فضای خيلی خوب با کارگران عمل می کرد و پيشنهادات 

 .لحاظ می داد  را دقيقا در بولتن

سال بودند که  ٣0جوانان زیر  بيشترین تعداد هيئت تحریریه آن 

نان درصد را ز 50ميان آنها  از اتحادیه های مختلفی ميآمدند. 
 .درصد از زنان کارگران راه آهن بودند 20تشکيل می دادند که 

قرار گرفت، از بولتن ها  اتحادیه بطور جدی در مقابل بولتن ها 
می ترسيدند بخاطر اینکه نمی توانستند آن را کنترل کنند. حتی 
در یک نشست مجمع عمومی در همين ایستگاه مرکزی نماینده 

این بولتن را نخوانند.   کارگرهای اعتصابیاتحادیه اعلام کرد که 
خود این گفته باعث شد کارگران زیادی بولتن را دنبال کنند. تا 
جایی که بروکرات های اتحادیه در این ایستگاه در حداقل قرار 

 .گرفتند

روز از اعتصاب گذشته همه چيز روشن بود  9جون حدود  19در 
مایی ندارد. مجمع که دیگر رهبری اتحادیه برای اعتصاب دورن

یک نشست سراسری فراخوان  Lazare عمومی ا یستگاه لازار
داد تا بتواند رهبری اعتصاب را به دست بگيرد. بروکرات های 
اتحادیه همه جا وارد عمل شدند و در مقابل این فراخوان قرار 

که این کار اتحادیه هست که اعتصاب را رهبری کند نه   گرفتند
 .خود اعتصاب کنندگان

مجمع های   نفر نماینده از همه 1٣0با این همه در این فراخوان 
عمومی در پاریس جمع شدند.این مجمع توانست یک راهپيماعی 

رهبری کند. و این   روز دیگر اعتصاب را 4راه اندازی کند و تا 
یک حرکتی بود تا بتوانيم یک هماهنگی و اتحاد سراسری ایجاد 

مقابل بروکراسی اتحادیه ها قرار کنيم. در واقع سعی می شد در 
گيریم. اتحادیه ها سعی می کرند در مقابل گردهمایی و اعتراضات 

 .قرار بگيرند و ماهيت اعتصاب کنندگان را تخریب کند

اعتصاب چه دست آوردی برای شما داشت و حالا 

 چطور می شود؟

کارگران راه آهن روش قابل اعتماد بودن رفقای ما برای خيلی از 
شد که می توانند به آنها تکيه کنند. همچنين نشان داده شد که 

داریم تا SNCF  ما هنوز نيروی کمی در داخل راه آهن فرانسه
بتوانيم یک اعتصاب را رهبری کنيم و جریان آنرا تغيير دهيم.این 
می تواند تجربه ای برای از بين بردن ضعف های ما در آینده 

 سته ما نمی دانيم که اعتصاب بعدی راه آهن چه زمانی باشه. در

 بقيه در صفحۀ ۸



210شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
2٣ 

 به مناسبت پنجاهمين سالگرد تولد لنين
دهی شده توسط سخنرانی ایراد شده در یک نشست سازمان

 «حزب کمونيست روسيه )بلشویک(»مسکو  ٔ  کميته
 ولادیمير ایليچ لنين

حزب کمونيست »کميتۀ مسکو  1920آوریل  2٣تار: در پيشگف
افتخار پنجاهمين سالگرد تولد ای را به جلسه« روسيه )بلشویک(

لنين تشکيل دادند که کارگزاران حزب مسکو در آن شرکت کردند. 
شناخته و پيش از انقلاب اکتبر با او افرادی که لنين را خوب می

گورکی، لوناچارسکی،  کار کرده بودند در جلسه صحبت کردند.
اولمينسکی و شاعران پرولتاریا کيریلوف و الکساندروفسکی درباره 

محض پدیدار لنين به گرمی و احترام فراوان سخن گفتند. و به 
 گی وی را تشویق کردند.شدن لنين همه

)تشویق پرشور حضار.( رفقا، طبيعتاً من باید پيش از آغاز  از شما 
های امروز به به خاطر دو چيز تشکر کنم: نخست، برای تبریک

من  و  دوم حتی بيشتر، به خاطر چشم پوشيدن شما از ایراد 
کنم که های تبریک آميز. )تشویق حضار.( من فکر میسخنرانی

های باره، روشج، البته نه به یکتدریشاید در این فرآیند، ما به
های ساليانه نسبت به چيزی تری را برای برگزاری جشنمناسب

توجه  گاهی موضوع قابلحال رایج بوده و گهکه تابه
داده، تدبير کنيم. این یکی از کاریکاتورهای خوب را تشکيل می

چنين کاریکاتورهایی است که توسط هنرمندی برجسته در جشن 
شده. امروز این را همراه با ردی به نمایش گذاشته چنين سالگ

قدری ای بسيار صميمانه دریافت کردم. و چون رفقا به نامه
مهربان بودند که سخنان تبریک آميزشان را به من ببخشند، این 

گی آن را ببينند، تا شاید دارم تا همهکاریکاتور را طوری نگه می
ای در آینده نجات نههای سالياگی ما را از چنين جشنهمه

 (1دهند.)
ای در مورد وضعيت کنونی حزب خواهم چند کلمهدر ادامه، می

بلشویک بگویم. چيزی که این افکار را به ذهن من آورده چند 
، 1902ای بود که هجده سال پيش، یعنی در سال خط نوشته

توسط نویسندۀ مشخصی نوشته شد. این نویسنده کارل 
ایم، با او قاطعانه راهمان را جدا کرده کائوتسکی است، کسی که

و کسی که باید بر عليه او مبارزه کنيم، اما کسی که در مبارزه با 
اپورتونيسم آلمان از رهبران حزب طبقۀ کارگر بود، و کسی که ما 

کردیم. در آن هنگام هنوز هيچ در یک زمان با او همکاری می
آینده که با او های بلشویکی وجود نداشت، اما تمام  بلشویک

همکاری کردند، در مورد او ارزیابی والایی داشتند. این همان 
 نوشته بود: 1902چيزی است که این نویسنده در سال 

رسد که [ به نظر می1۸4۸در حال حاضر، ]برخلاف سال "

های انقلابی تنها وارد صفوف ملت( نه Slavs« )اسلاوها»

قلابی بيشتر و بيشتر به سمت اند، بلکه مرکز تفکر و عملکرد انشده
در حال تغيير است. مرکز انقلابی از غرب به سمت « اسلاوها»

شرق در حال تغيير است. در نيمۀ اول قرن نوزدهم در فرانسه بود، 
آلمان هم به صفوف  1۸4۸و در بعضی مواقع در انگلستان. در سال 

که شده های انقلابی پيوست. ... قرن جدید با وقایعی شروع ملت
دهد که مرکز انقلابی در شرف انتقال دیگری است، به ما نشان می

... روسيه که ابتکار عمل انقلابی بسيار  روسيهیعنی به سمت 
زیادی از غرب اقتباس کرده است، اکنون این آمادگی را دارد که 

عنوان منبع انرژی انقلابی برای غرب عمل کند. جنبش انقلابی به 
عنوان نيرومندترین ور شده، شاید بهشعله روسيه که در حال حاضر

رمق فيليستينيسم و وِل و بیوابزار تطهير کننده آن روحيه شل
کند، و ممکن پيدا میسياست معتدل که در ميان ما دارد گسترش 

های بزرگ است موجب عطش نـبَـرَد و از خودگذشتگی به آرمان
د. مدت مدیدی های درخشان دوباره زبانه بکشنما شود تا شعله

است که روسيه دیگر صرفاً مانند سنگر ارتجاع و حکومت مطلقه 
در اروپای غربی نيست. ممکن است گفته شود که در حال حاضر 

شدن به موضوع برخلاف این است. اروپای غربی در حال تبدیل 
سنگری از ارتجاع و استبداد در روسيه است. ... انقلابيون روس 

کردند، اگر در عين حال تزار سازش می شاید خيلی وقت پيش با
پيمان او، یعنی سرمایۀ اروپایی،  بجنگند. مجبور نبودند که با هم

ها موفق شوند تا با هر دو دشمن بيایيد اميدوار باشيم که این بار آن
تر از جدید سریع« اتحاد مقدس»خود تصفيه حساب کنند، و این 

ر نحوی که مبارزۀ پيشينيان خود سقوط خواهد کرد. اما به ه
باختگان، کنونی در روسيه به پایان برسد، خون و سعادت جان

قربانی  کسانی که تعدادشان متأسفانه بسيار است، اما بيهوده
های انقلاب اجتماعی در سرتاسر جهان ها شاخهنخواهند شد. آن

آن خواهند  متمدن را تغذیه خواهند کرد و باعث رشد انبوه و سریع
های بندان سياهی بودند که گلیخ« اسلاوها» 1۸4۸ل شد. در سا

ها در حال حاضر طوفانی ها را پژمرده کردند. شاید آنبهاری خلق
ناپذیر بهاری باشند که یخ ارتجاع را بشکنند و به نحوی مقاومت

)کارل کائوتسکی،  "ها به ارمغان بياورند.جدید و شاد را برای ملت
 (1902مارس  10، 1۸شماره  ، ایسکرا،«اسلاوها و انقلاب»

این چيزی است که یک سوسياليست برجسته، که ما اکنون مجبور 
ایم تا گسستی سخت با او داشته باشيم، در حدود هجده سال شده

پيش در مورد جنبش انقلابی روسيه نوشت. این کلمات مرا به این 
فکر انداخت که حزب ما در حال حاضر شاید خودش را در موقعيت 

اش وَرَم کرده همچون موقعيت انسانی که کله -کی بيابد خطرنا
آور و بسيار مضحک است. ما است. چنين وضعيتی احمقانه، شرم

دانيم که شکست و زوال احزاب سياسی اغلب زمانی پيش آمده می



210شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
24 

که قبل از آن وضعيتی موجود بوده که در طی آن کلۀ باد کرده 
رفت، روسيه انتظار میممکن باشد. و در حقيقت آنچه از انقلاب 

ترین دشمن از سوی آن مردی که نقل کردم و اکنون بزرگ
ماست، بسيار فراتر از سنجش و اندازه است. اما بالاخره، 

های شکوهمندی که تاکنون به های درخشان و پيروزیموفقيت
توانستيم با دست آوردیم، در زمانی به دست آمد که هنوز نمی

پنجه نرم کنيم. زمانی بود که ما با و  مشکلات اصلی خود دست
وظایف جنگ، وظایف مبارزۀ بسيار جدیّ و بسيار فعالی عليه 

های مرتجع، های مرتجع، و همچنين ژنرالزمينداران و تزاریست
رو بودیم. و به همين جهت وظایفی که جوهر انقلاب روبه

افتادند تا بتوان دهند باید به تعویق میسوسياليستی را شکل می
با وظيفۀ سازماندهی مبارزه عليه ظهور هر روزه غرایز متداول 

ها، در واقع عليه هر چيزی افکنیخرده بورژوازیی، تشتت و تفرقه
گرداند، دست و پنجه نرم کنيم. داری باز میکه ما را به سرمایه

اقتصادی و چه در حوزه سياسی به تعویق  این وظایف چه در حوزه
درستی از عهده آن بر بيایيم. توانستيم بهافتاد؛ چرا که ما نمی

طور جدی در ذهن همۀ بنابراین خطری که نقل کردم باید به 
عنوان ها حضور داشته باشد، هم به طور جداگانه و هم به بلشویک

یک حزب سياسی در کليت خود. ما باید درک کنيم که تصميمات 
بدان معنی  کنگرۀ اخير ما باید به هر قيمتی انجام شوند، و این

ایم. و این امر نيازمند تلاشی ست که ما با کاری عظيم مواجه
 تر از پيش خواهد بود.بسيار بيش

اجازه دهيد با این اميد به بحث خاتمه دهم که تحت هيچ شرایطی 
قرار نيست به حزب ما اجازه داده شود که سرش آماس کند. 

 )تشویق حضار.(
 

 یادداشت:
توسط  1900کند که در سال اشاره می( لنين به کاریکاتوری 1)

هنرمند مشهوری به اسم کاریک به مناسبت ميلاد ن. ک. 
ميخالوفسکی ناردونيک کشيده شد. یلنا ستاسووا در پنجاهمين 
سالگرد تولد لنين کاریکاتور را برای او فرستاد. نقاشی 

آمدند ای کودک ترسيم کرده بود که میها را چون عدهمارکسيست
الوفسکی تبریک بگویند. ستاسووا روی کاریکاتور نوشت تا به ميخ

اش بوده است که در زمان ميخالوفسکی حزب در دوران کودکی
حال رشد  که از آن زمان تا بهو تعداد کمی عضو داشت، درحالی

و این نتيجه کار شماست، این به خاطر ذهن و استعداد "کرده، 
 "شماست.
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